
 

1404/02/16    

7/1403/1141   

  ك1141-51-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت  18ماده  4هاي موضوع تبصره با عنايت به اينكه رسيدگي به پرونده

شود، در صورتي كه ارتكاب تخلفات شعب تعزيرات حكومتي بوده و فعل يا ترك فعل آن تخلف محسوب مي

الذكر (عدم رعايت ضوابط تعييني) توسط اشخاص حقوقي و يا كاركنان دولت يا مؤسسات و تبصره فوق

رد، اولاً، صلاحيت با كدام مرجع (دادسرا و محاكم انقلاب يا شعب مجموعه دولت صورت پذيهاي زيردستگاه

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به  67تعزيرات حكومتي) خواهد بود؟ ثانياً، آيا اعمال مجازات مقرر در ماده 

  آن براي مرتكب (شخصيت حقوقي) امكانپذير است؟ 2ويژه تبصره 

 پاسخ:

و  1392ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب » الف«ق كالا در بند اولاً، با عنايت به تعريف قاچا

 در مواد» فروش«و » خريد«، »حمل«از عناوين » قاچاق«ماده يك و تفكيك عناوين » خ«نيز تبصره ذيل بند 

ك كه به موجب ماده ي» كالاي موضوع قاچاق«گفته و تعريف قانون پيش 18ماده  4ديگر از جمله تبصره 

فروش، حمل و يا نگهداري كالاي موضوع قاچاق يادشده، عناوين خريد،  18الحاقي ماده  4دستورالعمل تبصره 

» يافتهقاچاق سازمان«نبوده و از قلمرو مفهوم عناوين » قاچاق«داخل در عنوان  18ماده  4مذكور در تبصره 

يافته كالاهاي مجاز و مجاز مشروط است) و (كه ناظر به قاچاق سازمان 29ماده يك و ماده » س«موضوع بند 

هاي حمل يا نگهداري كالاهايي كه خارج از قانون موصوف خارج است؛ لذا رسيدگي به پرونده 44صدر ماده 

گفته قانون پيش 18ماده  4ضوابط تعييني دولت به صورت تجاري موضوع قاچاق قرار ميگيرند به صراحت تبصره 

نظر از كيفيت ارتكاب آن هاي ناشي از نقض اين ضوابط صرفتخلف محسوب و رسيدگي به اين پرونده

ت اخير با عنايت به قسميافته بودن يا نبودن) و مرتكب آن اعم از اين كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي (سازمان

تصاصي فرآورده نفتي ... مصوب ضوابط اخ 2قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قسمت اخير ماده  44ماده 

  اين قانون است. 11ماده » ب«رياست جمهوري در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند  1399



 18ماده  4گفته، فرض سؤال كه ناظر بر ارتكاب تخلف تعزيري موضوع تبصره ثانياً، با عنايت به مراتب پيش

آن (كه ناظر بر ارتكاب جرم قاچاق توسط  2فته و تبصره گقانون پيش 67گفته است، از شمول ماده قانون پيش

  شخص حقوقي و مسؤوليت كيفري شخص حقوقي و كاركنان و مديران است) تخصصاً خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1138   

  ك1138-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هر كس در «اشعار داشته است  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  619با توجه به اينكه ماده  -1

اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان 

ه خانمي ديگر در يك مكان عمومي از مصاديق ماده توهين يك خانم ب» توهين نمايد به ... محكوم خواهد شد

  آن قانون؟ 608باشد يا از مصاديق ماده قانون اخيرالذكر مي 619

انگاري نموده، آيا ضرب الذكر تعرض به بانوان در اماكن عمومي را جرمقانون فوق 619با توجه به اينكه ماده  -2

  باشد؟و جرح از مصاديق تعرض مي

 پاسخ:

و  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  619در صدر ماده » هر كس«وجه به اطلاق عبارت اولاً، با ت

ن ها در اماكفلسفه وضع و تصويب اين ماده كه همانا حمايت از شأن و حيثيت زنان و كودكان در مقابل مزاحمت

  رد.باشد، جرم موضوع اين ماده توسط زنان نيز قابليت ارتكاب داعمومي و معابر مي

» قصد مرتكب«، دائر مدار 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  619ثانياً، تحقق جرم موضوع ماده 

است؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه بر دادگاه محرز شود كه مرتكب به قصد مزاحمت نسبت به زنان يا اطفال در 

رده است، مشمول مجازات مقرر در ماده اماكن عمومي يا معابر، اقدام به تعرض (از جمله با ضرب يا جرح) ك

كننده به موضوع است و چنانچه ايراد ضرب و مذكور خواهد بود و تشخيص اين امر بر عهده قاضي رسيدگي

جرح عمدي در معابر و اماكن عمومي بدون قصد مزاحمت يا تعرض و توهين باشد، از شمول حكم اين ماده 

  خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1403/1129   

  ك1129-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حكم  1395طي دادخواستي ورشكستگي خود را به دادگاه حقوقي اعلام نموده و در سال  1394شركتي در سال 

اعلام شده است. با توجه به اينكه طبق ماده  1391ورشكستگي شركت قطعي شده و تاريخ توقف مرداد ماه سال 

قانون تجارت شركت تجاري به عنوان تاجر بايستي ظرف مدت سه روز تاريخ توقف خود را به محكمه  413

  نموده؛ ولي در مهلت مذكور اقدام نكرده است، در اين صورت:اعلام مي

  بزه ورشكستگي به تقصير جرم آني است يا مستمر؟ -1

  مرور زمان مربوط به جرم ورشكستگي به تقصير چه زماني است؟مبدأ  -2

در صورتي كه جرم مورد نظر ترك فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده  -3

ود يا شالذكر مبدأ مرور زمان، تاريخ تقديم دادخواست ورشكستگي به دادگاه حقوقي محسوب ميقانوني فوق

  ورشكستگي؟تاريخ قطعيت حكم 

 پاسخ:

قانون تجارت، تاجري كه ظرف سه روز از تاريخ وقفه در تأديه  542ماده  2و بند  413) با توجه به ماده 2و  1

قروض يا ساير تعهدات نقدي او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نكرده باشد، ورشكسته به تقصير 

هار مراتب فوق به دادگاه مهلت دارد و پس از انقضاء مهلت شود؛ بنابراين، تاجر تا سه روز براي اظمحسوب مي

شود. بر اين مبنا، جرم ورشكستگي به تقصير در روز چهارم پس از مذكور، ورشكسته به تقصير محسوب مي

  شود و مبدأ مرور زمان تعقيب نيز همين تاريخ است.وقفه واقع و يك جرم آني محسوب مي

  منتفي است. 3ؤال ) با توجه به مراتب فوق، پاسخ س3

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/23    

7/1403/1128   

  ح1128-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در موارد محكوميت به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن، چنانچه در زمان اجراي حكم بخشي از 

ول مانده از زمان پرداخت اشود؛ آيا براي مبلغ باقياصل مبلغ، كمتر و يا بيشتر از آن پرداخت به معادل محكوم

  به بعد بايد خسارت تأخير تأديه محاسبه و وصول شود؟

 پاسخ:

قانون آيين  522در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 

، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي را تعيين نمي

د كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در كنشود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي

زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت كاهش 

به را پرداخت كرده است؛ تا زماني كه مابقي عليه بخشي از محكومارزش پول وفق ماده محكوم شده و محكوم

رم به بر اساس شاخص توتوجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم را پرداخت نكرده است، با

اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش 

نا به بگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مياز محكوم

ها به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختگفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوممراتب پيش

به به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكومو بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله بخشي از اصل محكوم

  شود.كسر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1404/02/07    

7/1403/1127   

  ك1127-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه در دادگستري شهرستاني، شعبه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تشكيل نشده باشد؛ اما 

و نوجوانان را داشته باشد، آيا  احد از همكاران قضايي دادگاه كيفري دو ابلاغ ويژه رسيدگي به جرايم اطفال

ست بايارجاع پرونده به ساير شعب دادگاه كيفري دو كه فاقد ابلاغ باشند، وجاهت قانوني دارد؟ آيا لزوماً مي

  همكار قضايي داراي ابلاغ ويژه به جرايم موصوف رسيدگي كند؟

 پاسخ:

صدور ابلاغ ويژه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان براي يكي از قضات دادگستري شهرستان به معناي 

قانون آيين دادرسي  298تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضايي شهرستان نيست و وفق تبصره ماده 

به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به  ، تا زماني كه اين دادگاه در محل تشكيل نشده باشد،1392كيفري مصوب 

دهد اين قانون، در شعب دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي 315جز جرايم مشمول ماده 

گاه الذكر در دادشود؛ بنابراين در فرض سؤال، رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان به شرح فوقرسيدگي مي

  مورد قضات اين دادگاه نيازي به ابلاغ ويژه نيست.شود و در كيفري دو انجام مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1113   

  ك1113-54-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد و استفاده از نهادهاي ارفاقي؛ از جمله سال حبس مي 5هاي مواد مخدر كه مجازات آنها زير در پرونده -1

تعليق اجراي مجازات با احراز شرايط قانوني و همچنين اطمينان از مقدمات اجرايي آن از اهداف مجازات 

پذير جامعه يا شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت كمك به افراد محروم و آسيبمحسوب مي

 44و  43جمله كميته امداد و بهزيستي و هلال احمر در راستاي دستورات مراقبتي موضوع مواد  ها؛ ازسازمان

در واقع دستورات و تدابير موضوع مواد مذكور به عنوان تدبير يا دستور  1392قانون مجازات اسلامي مصوب 

فر است عليق مراقبتي نوعي كياز آنجايي كه ت«شود با اين استدلال: مراقبتي براي فردي كه مجازات او تعليق مي

ليق كند. از مزاياي تعشود؛ ولي او را به انجام مستمر برخي شرايط تحميلي ملزم ميكه سالب آزادي بزهكار نمي

هاي نگهداري از زندانيان، كاهش آثار بالقوه ناشي از كشيدن حبس، جلوگيري توان به كاهش هزينهمراقبتي مي

تعليق مراقبتي مجازات  -1هاي تعليق توأم با مراقبت: است كه مهمترين ويژگياز پذيرفتن فرهنگ زندان بوده 

جانشين زندان است؛ به اين معنا كه اين قرار به هيچ عنوان به معناي آزادي مطلق نيست؛ بلكه آزادي توأم با 

ت، انجام اعمالي است كه بر اساس تشخيص قاضي به اصلاح مجرم كمك كرده و در طور مدت زمان مجازا

نظارت كامل بر اعمال مجرم وجود دارد كه طبيعتاً با نقض دستورات حكم تعليق ملغي شده و مجازات اصلي 

در  به تأخير افتادن مشروط مجازات: اين روش تلفيقي از نظارت و مجازات و -2شود. براي مجرم اعمال مي

ا صت مناسب براي اصلاح به مجرم اعطحقيقت تعليق توأم با مراقبت ارفاق قانوني موقت است كه به عنوان فر

تعليق توأم با  -3شود. شود كه در صورت عدم استفاده مجرم از اين موقعيت، مجازات اصلي قابل اعمال ميمي

مراقبت: روشي است كه مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط كارشناسان 

ي و اصلاح رفتار مجرم است و از اركان اصلي تعليق مراقبتي است و نيز داراي اي به لحاظ بازپرورو افراد حرفه

اثرات سوء ناشي از حضور در زندان و تحمل «مزايايي هم بوده كه مهمترين مزاياي تعليق توأم با مراقبت: 

ن و هاي نگهداري از مجرم در زنداكم شدن هزينه -2شود. مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم كمتر مي

باشد. تعليق مراقبتي مي» عدم تأثير زندان بر روي مجرمين بدون سابقه زندان. -3ها در خانواده زنداني حمايت



را اعم از اينكه كيفرتلقي كنيم و يا آن را مطلقاً يك روش درماني بدانيم، يك راهبرد نظارتي است كه همزمان 

آميز است كه به عنوان يك فرصت براي اقدام رأفتواجد اوصاف سازنده و تعليقي است. تعليق مراقبتي يك 

شود؛ ولي در عين حال در صورت نقض قانون امكان اعمال مجازات در ساختار آن اصلاح به مجرم ارائه مي

آشكارا مشهود است؛ بنابراين پس از اعطاي حمايت و ترغيب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل 

العاده خود تصميم مقتضي را در اعلام غير ر مواجه شوند با توجه به اختيارات فوقنظارت با نقض قانون يا قصو

د؛ هر چند شونكنند؛ در اين صورت به موجب وظيفه به جبر متوسل ميقابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ مي

ديگر  كند؛ اما از سوييهايي بر جامعه بار ميكه تعليق مراقبتي از سويي به جهت اجراي نظارت بر مجرمين هزينه

ناپذير تحمل حبس بر مجرم و يابد و از همه مهمتر آثار جبرانهاي نگهداري مجرم در زندان كاهش ميهزينه

تر روبرو شويم. در نهايت با توجه به فقدان اي سالمتوان انتظار داشت با جامعهجامعه از بين رفته و در نهايت مي

ب بيني اصلاح مرتكرار وي به حمل مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وي و پيشسابقه كيفري مؤثر، سن متهم و اق

در آينده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبني بر عدم ارتكاب جرم عمدي و 

نيز  آينده وبا عنايت به معايب مجازات حبس و جلوگيري از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وي به اجتماع در 

از آنجايي كه ايشان براي اولين بار مرتكب اين جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب 

و عادلانه به عنوان پاسخي قابل توجيه بر مبناي اصل حداقل بودن، داراي چنان قابليت توجيهي باشد كه آن را 

اين كه جرم ارتكابي مستوجب مجازات درجه سه تا هشت  به مثابه پاسخي متناسب و عادلانه بدانيم و نظر به

قانون مجازات  54و  53، 52، 49، 48، 46، 43، 42، 41و به استناد مواد  40باشد و با احراز شرايط ماده مي

، تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعليق مراقبتي در آورده تا 1392اسلامي مصوب 

در طي ده روز از تاريخ قطعيت دادنامه و در راستاي افزايش  -1با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه 

ندگي در اجتماع احساس نوع دوستي كه خود يك نوع آموزش اخلاقي جهت ارتقاء و ترويج روش صحيح ز

باشد و كمك به هلال احمر استان نسبت به تهيه دارو يا سبد غذايي يا آزادي زنداني مورد نياز براي ارتقاء مي

ربط پذير جامع و بيماران حومه بخش و تحويل آن به مرجع ذيسطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسيب

) 1403/6/1و  1402/12/1ت تعليق دو نوبت (نامبرده مكلف است در مد -2(تحويل هلال احمر استان) 

از معاشرت و  -3صلاح اخذ و به اجراي احكام ارائه نمايد. گواهي ترك اعتياد و سلامت خود را از مرجع ذي

تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محلهاي آلوده خودداري كند. در اسرع وقت اقدام و رسيد آن را تحويل 



د تا در صورت عدم ارتكاب جرم عمدي و انجام دستورات دادگاه و رعايت تدابير اجراي احكام كيفري نماي

قانوني محكوميت وي بلااثر شود؛ والا چنانچه نامبرده در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، 

اجرا قصاص ديه و يا تعزير تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي 

  شود؟مشمول مرتكبين جرم معاونت در جرم مي 17آيا ماده  -2خواهد شد.) صادر نمود؟ 

هاي بالاي پنج سال محدود نموده و محل الحاقي كه به نوعي اختيارات قاضي را در حبس 45تبصره ماده  -3

هاي توان در حبسم ميباشد رفع ابهام و اصلاح شود. آيا در زمان صدور حكاختلاف نظر بسياري از همكاران مي

هاي سال تعليق نموده و نيز در احكام قطعيت يافته در صورت سپري شدن يك سوم و يك دوم در حبس 5بالاي 

  پذير است؟ سال، آيا اعمال آزادي مشروط امكان 5بالاي 

بلي جازات قشود و اين مفردي داراي يك سابقه مؤثر كيفري است كه متهم براي بار دوم به اعدام محكوم مي -4

توان حكم به اعدام صادر كرد و يا اينكه سال حبس محكوم شده است. آيا در اين موارد مي 15وي بالاي 

شود و يا چون داراي سابقه تكرار نمي 45ماده » پ«محكوميت سابق در تكرار وي مؤثر است؛ اما مشمول بند 

  باشد، مجازات وي اعدام است؟سال مي 15و حبس وي بالاي 

اعلام داشته هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  52قررات ماده م -5

پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي 

تعليق مجدد مرتكب  شود. حال در قانون مواد مخدر مشخص نيست فردي كه پس از انقضاي مهلتاثر ميبي

قانون مجازات  52باشد يا مشمول مقررات ماده حمل مواد از همان بند سابق شود، مشمول تكرار جرم مي

  اسلامي؟

 پاسخ:

  اولاً، اظهار نظر راجع به صحت يا سقم آراي مراجع قضايي از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است. -1

، تعليق اجراي مجازات با رعايت مقررات مندرج در 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  48ثانياً، طبق ماده 

تعويق صدور حكم ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد. در تعليق مراقبتي با توجه به وضعيت مرتكب و 

شده حسب مورد الزامي است و افزون بر آن دادگاه قانون ياد 42جرم ارتكابي وي اجراي تدابير مقرر در ماده 

تواند با توجه به خصوصيات مرتكب و نوع جرم ارتكابي، وي را به اجراي يك يا چند دستور از دستورهاي مي

قانون مورد بحث محكوم نمايد؛ بنابراين در تعليق مراقبتي تدابير و دستورهاي مراقبتي  43احصاء شده در ماده 

بيني شده است و صدور پيش 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  43و  42صر به مواردي است كه در مواد منح



دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است؛ اعم از اينكه مستلزم پرداخت هزينه باشد يا نه (مانند موارد 

  دي فاقد وجاهت قانوني است.هاي فرشده در استعلام) به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و آزادياشاره

ثالثاً، ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

سال (حبس درجه  5ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از  1396

مراقبتي اجراي تمام مجازات نسبت به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد چهار به بالا) دارد؛ در نتيجه تعليق 

سال و كمتر از آن دارد از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به  5مخدر كه حبس 

  قانون مبارزه با مواد مخدر، از اين حيث تخصصاً خارج است.

مبارزه با مواد مخدر با عنايت به اصول تفسير مضيق قوانين ماهوي الحاقي به قانون  17حكم موضوع ماده  -2

، ناظر به مباشر جرم است و معاون جرم از قلمرو ماده »تفسير به نفع متهم در موضع شك در شمول«كيفري و 

  گفته تخصصاً خارج است.پيش

زه با مواد مخدر مصوب قانون مبار 1396الحاقي  45الف) تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده  -3

سال دارد، تعليق  5حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از  1367

اجراي مجازات را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولاً، اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي 

، اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از باشد. ثانياً حداقل و حداكثر مجازات حبس است، مي

حداقل قانوني صادر شود. ثالثاً، محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول 

سال تعليق نمايد؛ لذا در  10تا  5تواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت اين شرايط دادگاه مي

عليه پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، دادستان، قاضي اجراي احكام كيفري يا محكومفرض سؤال 

  توانند تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند.مي

نظريه اكثريت: با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث،  -ب

رات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبا

شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي

  حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.

، 12/7/1396ه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده ب

مشروط به اين كه حكم به حداقل » جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد«راجع به 



مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، 

هاي ارفاقي محروم دانسته است كه مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات ادآزادي مشروط و ساير نه

بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه در ذيل اين تبصره قيد شده است، 

(بند  47و  46حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 

آن را نسخ كرده است؛ اما درخصوص آزادي مشروط و ساير نهادهاي  1392ت) قانون مجازات اسلامي مصوب 

ات شي كه اثبارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين

رفتار شود؛ تفسير نصوص  1392صوب كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي منفي ماعدا نمي

عليه) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،  113ماده » ت«بند  3كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 

  باشد.ن نيز مياجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرا

ماده » پ«مذكور در بند » اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال«منظور از سابقه محكوميت قطعي  -4

قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محكوميت قطعي ناظر به شمول مقررات تكرار  12/7/1396الحاقي مورخ  45

  است.  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  137جرم موضوع ماده 

الاصول بايد در كليه جرايم رعايت شود؛ عام است وعلي 1392اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب  -5

هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات  بعدي، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد مع

كه حكم خاصي در اين قانون وجود دارد، بايد بر اساس همين قانون عمل شود و در مواردي كه قانون مذكور 

  عمل شود. 1392، بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامي مصوب ساكت است

قانون مبارزه با مواد مخدر با  14و  9، 6، 5، 2ثانياً، با توجه به اين كه درخصوص تكرار جرم موضوع مواد 

اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم خاصي راجع به حصول يا عدم حصول اعاده حيثيت مقرر نشده است، در اين 

قانون صدرالذكر  39فرما است. ضمناً ماده حكم 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  25مقررات عام ماده  باره

 1367ها يا سوابق پيش از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب تنها مفيد اين معني است كه محكوميت

  شود.ملاك تكرار جرم محسوب نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

دير كل حقوقي قوه قضاييهم



 

1404/02/16    

7/1403/1112   

  ك1112-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قبل از صدور «قانون آيين دادرسي كيفري) با توجه به قيود  79آيا صدور قرار ترك تعقيب (موضوع ماده 

ه هايي را كبه دادسرا اختصاص دارد و يا پرونده» كند.دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي«و » كيفرخواست

  شود؟هاي دادگاه بخش را نيز شامل ميشود و يا پروندهمستقيماً توسط دادگاه رسيدگي مي

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در مواردي كه پرونده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  341 از قسمت اخير ماده

شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

ن اساس، ل است. بر ايگيرد؛ بنابراين در چنين جرايمي، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعما

اين قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در موارد طرح  79هر چند مطابق ماده 

مستقيم پرونده در دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي دادگاه يادشده اختيار صدور قرار ترك تعقيب را 

  دارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/15    

7/1403/1107   

  ك1107-30-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب  3با توجه به قسمت اخير ماده 

بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت و درمان «... دارد: با اصلاحات و الحاقات بعدي كه اشعار مي 1334

اولاً، آيا منظور از تعطيلي محل همان پلمپ محل تا اطلاع ثانوي و تعيين تكليف ...» و آموزش پزشكي تعطيل و 

ل به دستور مقام قضايي از جمله دادستان و باشد؟ ثانياً، آيا جهت تعطيلي و پلمپ محدادگاه و صدور حكم مي

بت تواند نسباشد و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رأساً مييا ساير مقامات قضايي دادسرا نياز مي

  به تعطيلي و پلمپ محل اقدام نمايد؟

 پاسخ:

زشكي و دارويي و مواد قانون مربوط به مقررات امور پ 3در ماده » تعطيل محل كار«اولاً، منظور از عبارت 

اي هجلوگيري از ادامه فعاليت غير قانوني است كه به شكل پلمپ يا شيوه 1334خوردني و آشاميدني مصوب 

شود و تا تعيين تكليف محل مزبور از حيث ديگري كه عرفاً موجب تعطيلي محل كار غير مجاز باشد؛ محقق مي

  مورد قبل يا بعد از صدور حكم قطعي) ادامه خواهد يافت.رفع آثار مجرمانه و يا اتخاذ تصميم قضايي (حسب 

 پذيرد و نيازمندثانياً، تعطيل محل مورد نظر رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي

  صدور دستور قضايي نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1106   

  ك1106-201-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شكار و صيد، چنانچه مأمور محيط زيست در زمان استراحت، از وقوع  20در مورد بزه قسمت دوم ماده 

جرايم موضوع قانون مرقوم مطلع شود و جريان امر را به اطلاع مقام مسؤول نرساند، آيا مشمول مجازات 

شود؟ به عبارت ديگر، وقوع جرم موضوع قسمت دوم قانون موصوف مي 20قسمت دوم ماده  بيني شده درپيش

قانون مارالذكر مقيد به حين انجام وظيفه مأمور مربوطه بوده يا مطلقاً مأمور مكلف به گزارش جرايمي  20ماده 

  بيني شده است؟است كه در قانون موصوف پيش

 پاسخ:

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست  15آيين دادرسي كيفري و ماده  قانون 28ماده » ب«مستنبط از بند 

با اصلاحات بعدي (كه ناظر  1346قانون شكار و صيد مصوب  20و به قرينه صدر ماده  28/3/1353مصوب 

الاصول ناظر به حين انجام وظيفه يا به مناسبت به گزارش خلاف واقع مأموران سازمان است و اين گزارش علي

گفته نسبت به مأموران سازمان حفاظت قانون پيش 20انگاري موضوع قسمت اخير ماده انجام وظايف است)؛ جرم

است كه اين مأموران در حال انجام وظيفه و خدمت در حوزه كاري الاصول ناظر به زماني محيط زيست علي

. شودهاي مرخصي كه حين انجام وظيفه نبوده و در محل كار حاضر نيستند را شامل نميحاضر باشند و زمان

  انگاري در موضع شك، مؤيد اين استنباط است.اقتضاي تفسير مضيق قوانين ناظر به جرم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1104   

  ك1104-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه ضابطين قضايي حسب استمداد شهروندان در صحنه وقوع جرم حضور يافته و موقع تنظيم صورتجلسه 

به درج دلايل رؤيت شده در صورتجلسه خودداري مشاهدات خود از آثار وقوع جرم و علائم و ادوات جرم نسبت 

كنند و اين امر موجب تضييع حقوق اطراف پرونده شود، چنانچه اين خودداري عمدي يا سهوي يا جانبدارانه 

شود؟ اگر با اين رفتار (ترك فعل) مرتكب جرم شده باشند، با كداميك از مواد باشد، آيا اين عمل جرم تلقي مي

  شد؟باقانوني منطبق مي

 پاسخ:

گزارش خلاف واقع يا كتمان حقايق و يا خودداري از تنظيم صورتجلسه توسط ضابطان دادگستري در جرايم 

 554يا مواد  1382قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  78تواند مشمول ماده مشهود، حسب مورد مي

ديگر يا تخلف انتظامي باشد كه تشخيص يا عنوان جزايي  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  576و 

 كننده است.موضوع و تعيين عنوان مجرمانه و تطبيق آن با قانون، بر عهده مقام قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1099   

  ع1099-108-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و همانگونه كه مستحضريد از جمله صلاحيت

قانون ديوان عدالت اداري  10ماده  2باشد. (بند هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما ميتصميمات قطعي هيأت

  با اصلاحات و الحاقات بعدي) 1392مصوب 

ه صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي يادشده ب 10اين بند از ماده 

موضوع حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي تصريح دارد و نه شكايت واحدهاي دولتي 

هايي چون عليه اشخاص؛ از طرفي قانونگذار براي رعايت حقوق طرفين دعوا و برقراري عدالت، روش

قانون  16ماده  2بيني كرده است؛ از اين جمله است حكم تبصره و فرجامخواهي از آرا را پيشتجديدنظرخواهي 

  هاي حل اختلاف كار در آن مرجع را به رسميت شناخته است. خواهي از آراء هيأتيادشده كه قابليت فرجام

حل اختلاف كار در هاي هاي دولتي به صرف دولتي بودن، از حق اعتراض به آراء هيأتتوضيح آنكه، شركت

شود؛ به ديوان عدالت اداري محروم بوده و دعاوي آنان خارج از حدود صلاحيت آن مرجع تشخيص داده مي

  شود.خواهي تضييع ميهمين سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجديدنظر و فرجام

كارگر و  تلافاتاين توضيح ضروري است كه اين قسم دعاوي، مستلزم بررسي و رسيدگي قضايي است و با اخ

نيز خارج است و به همين سبب  1369قانون كار مصوب  157كارفرما انطباقي ندارد و موضوع از شمول ماده 

و 22/12/1374مورخ  604رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است. آراء وحدت رويه شماره 

  است.هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه  22/3/1386مورخ  699

آن اداره كل، منظور از رسيدگي به شكايات  18/8/1399مورخ  914/99/7همچنين در نظريه مشورتي شماره 

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان  10ماده » الف«و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند 

ت اداري به شماره دادنامه با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدال 1392عدالت اداري مصوب 

رسيدگي به شكايات اشخاص » مردم«و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه  1368/7/10مورخ  39و  38، 37

حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي دانسته شده و شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي در هيچ 



ته نشده و در عين حال آمده است با توجه به مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري دانس

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عدم تجويز رسيدگي  1386/3/22مورخ  699ملاك رأي وحدت رويه شماره 

به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي نظير واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي 

عاوي طرح شده از سوي واحدهاي مذكور نيست و رسيدگي به هاي عمومي در رسيدگي به دصلاحيت دادگاه

  اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است.

رگونه اند، بدون داشتن هدر فرض سؤال، تعدادي افراد كه ظاهراً كارگر (نگهبان) شركتي خصوصي (پيمانكار) بوده

ان است، موعه شركت ملي نفت ايررابطه شغلي و استخدامي با شركت متبوع كه شركتي صد درصد دولتي و زيرمج

هاي حل اختلاف بدون توجه به فقدان اند؛ هيأتشكاياتي واهي در ادارات كار و امور اجتماعي مطرح كرده

هرگونه رابطه استخدامي و شغلي شكات با شركت يادشده، رأي به نفع كارگران شاكي و محكوميت شركت نفت 

  لي صادر كرده است.و گاز يادشده به پرداخت حقوق و مزاياي شغ

گونه رابطه كارگري و كارفرمايي بين كارگران و شركت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها با توجه به اينكه هيچ

هاي اداره كار مطرح شود و از آنجا كه شركت متبوع در زمره شركتهاي دولتي است مطابق قانون كار در هيأت

قوانين استخدامي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  كه استخدام اشخاص حقيقي در اين شركت تابع

هاي حل با اصلاحات بعدي است، برخي شعب عمومي حقوقي دادگستري، دعواي ابطال آراء هيأت 1386

اختلاف قانون كار را به دلايلي مانند فلسفه قضازدايي و جنبه حمايتي از كارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا 

؛ خواهشمند است، در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق دولت، در خصوص صلاحيت عام محاكم اندصادر كرده

دادگستري در رسيدگي به ابطال آراء مراجع قانون كار در فرضي كه خواهان شركت دولتي است، ارائه طريق 

  فرماييد.

 پاسخ:

با اصلاحات و  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  3) ماده 1402(الحاقي  2با عنايت به اينكه در تبصره 

الحاقات بعدي، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومي به آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع 

اين قانون تصريح شده است، بنابراين با عنايت به اصلاحيه قانوني يادشده، تمامي آراء وحدت  10ماده  2بند 

يوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري كه با اين مقرره قانوني مغايرت دارد، با لحاظ هاي عمومي درويه هيأت

) فاقد 1402قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي  89و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  473ماده 



د اشاره قرار كه در استعلام مور 22/12/1374مورخ  604اثر است. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 

 گرفته است، از بحث خروج موضوعي دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1403/1098   

  ح1098-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مدني،  504در صورتي كه موجر براي ساخت اعياني (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده  -1

  هاي مذكور در اين ماده با موجر است؟ آيا پس از سپري شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخاب

ه از شهرداري اعياني احداث چنانچه در ساخت اعياني مستأجر بر خلاف موازين آمره ساخت يعني اخذ پروان -2

كند، آيا حق مندرج در ماده يادشده، همچنان براي وي باقي است و يا آنكه چنين حقي مقيد به رعايت ديگر 

  مقررات؛ از جمله اخذ پروانه ساختمان است؟

 پاسخ:

چنين به اجازه موجر به مستأجر براي ساخت بنا و مستحدثات و يا غرس اشجار در مورد اجاره عرفاً و هم -1

برداري از مستحدثات يا اشجار غرس شده است؛ مگر آنكه دلالت التزامي، مستلزم استمرار در استفاده و بهره

قانون مدني بر عدم جواز اجبار مستأجر  504خلاف آن مورد توافق قرار گيرد؛ به همين سبب است كه در ماده 

خذ موافقت موجر توسط مستأجر در مورد اجاره به خرابي بنا تصريح شده است؛ بنابراين بنايي كه پس از ا

احداث شده است، باقي خواهد ماند و استفاده صاحب اعياني از آن مقدم است و پس از پايان مدت اجاره، فرض 

 تواندالمثل اعيان قابل پذيرش نيست و موجر فقط ميخلع يد مستأجر از بناي احداثي با پرداخت اجرت

 504رسد فرضي كه در قسمت اخير ماده را مطالبه كند. توضيح آنكه، به نظر مي المثل عرصه مورد اجارهاجرت

قانون مدني ذكر شده است، ناظر بر موردي است كه مستأجر پس از سپري شدن مدت اجاره تمايلي به تداوم 

  رابطه استيجاري نداشته باشد.

وسط مستأجر (عدم اخذ پروانه در فرض سؤال، صرف عدم رعايت نظامات مربوطه در امر ساخت و ساز ت -2

قانون مدني  504ساختمان) موجب سلب مالكيت نسبت به بناي احداثي و نيز سلب حق وي بر اعمال ماده 

باشد و ضمانت اجراي آن، مشمول مقررات مربوط به تخلفات ساختماني (در فرض سؤال تبصره يك ماده نمي

  باشد.ت بعدي) ميبا اصلاحات و الحاقا 1334قانون شهرداري مصوب  100

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/03    

7/1403/1097   

  ك1097-13-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  56ماده  3تبصره 

اين  54هاي سقط قانوني در سامانه موضوع ماده سازمان پزشكي قانوني را ملزم به بارگذاري اطلاعات پرونده

اندازي خواهد شد، نموده است. از طرفي وزارت قانون كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه

گذاري اطلاعات در سامانه را كد ملي صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده هاي لازم براي باريادشده يكي از داده

درج كد ملي مغايرتي با حفظ محرمانگي اين اطلاعات كه در قانون، مورد تأكيد قرار گرفته ندارد و بدون «است: 

  يد:هاي زير اعلام نظر فرمايلذا خواهشمند است در خصوص پرسش». شودگذار حاصل نميآن هدف قانون

قانون صدرالذكر، آيا سازمان پزشكي قانوني ملزم به درج كد ملي  56و  54با توجه به حكم مقرر در مواد  -1

در فرض مثبت بودن پاسخ، آيا از نظر قانوني منعي براي ارسال كد ملي صاحبان  -2ها است؟ صاحبان اين پرونده

  هاي سقط قانوني و يا بارگذاري آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ پرونده

ي شود و افزون بر رأي مبنها بدون استعلام قضايي و به درخواست مادر تشكيل ميشايان ذكر است اين پرونده

شود، ديگر اطلاعات پرونده و مشخصات جواز سقط جنين كه توسط قاضي كميسيون صادر ميبر جواز يا عدم 

  آنان نيز بايد در اين سامانه درج شود.

 پاسخ:

قانون حمايت از خانواده و جواني  54در ماده » ثبت اطلاعات كليه مراجعين ... سقط«اطلاق عبارت  -2و  1

اطلاعات مربوط به كليه مراحل «ي و همچنين عبارت با اصلاحات و الحاقات بعد 1400جمعيت مصوب 

اين قانون، شامل اسامي مراجعان و شماره ملي آنان نيز  56ماده  3در تبصره » درخواست سقط تا نتيجه آن

گفته، دلالت بر كامل بودن اطلاعات در ماده و تبصره پيش» با رعايت اصول محرمانگي«شود و اصولاً قيد مي

ماره گذار بر استثناء نمودن شاشخاص با شماره ملي قابل شناسايي هستند و چنانچه نظر قانوناشخاص دارد؛ زيرا 

ملي از شمول حكم قانون بود، الزام متصديان ثبت اطلاعات به رعايت اصول محرمانگي وجهي نداشت. با توجه 

ور ملزم به درج اطلاعات يادشده، سازمان پزشكي قانوني كش 56ماده  3گفته و مستند به تبصره به مراتب پيش



متقاضيان سقط جنين در پرونده الكترونيك سلامت بيمار؛ از جمله درج شماره ملي آنان و يا سامانه موضوع 

با اصلاحات و الحاقات بعدي با رعايت  1400) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 54ماده (

مانگي ملزم است اين اطلاعات را هر سال در اختيار اصول محرمانگي است؛ همچنانكه با رعايت اصول محر

  مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دهد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1094   

  ك1094-54-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر، به قوه قضاييه اجازه داده شده بخشي از محكومان مواد  42به موجب ماده 

هاي خاص (با شرايط سخت يا عادي) هاي صنعتي غير دارويي را به جاي زندان در اردوگاهمخدر يا روانگردان

ها ي كيفر حبس، كيفر توقف در اردوگاهتوانند به جاها ميهمان ماده مقرر نموده، دادگاه 2نگهداري نمايد و در تبصره 

را براي محكومين معين نمايند. با توجه به حكم مقرر در تبصره مرقوم، آيا محكومين جرايم مواد مخدر، كه به 

هاي موضوع ماده معرفي كرد توان به اردوگاهاند را ميموجب قانون و به حكم دادگاه، به تحمل حبس محكوم شده

ها، حكم به توقف در اردوگاه براي اين دسته از محكومين صادر شود تا بتوان د از سوي دادگاهيا اينكه لزوماً باي

  آنها را براي نگهداري در اردوگاه معرفي نمود؟

 پاسخ:

هاي خاص نگهداري نامه اجرايي اردوگاهآيين 5قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده  42ماده  2اولاً، مطابق تصريح تبصره 

تواند به جاي كيفر حبس، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادگاه مي 17/2/1391گردان مصوب محكومان مواد مخدر و روان

  گردان تعيين كند.كيفر توقف در اردوگاه را براي محكومان جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان

نامه الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از آن نيست كه با رعايت آيين 42ماده  2 ثانياً، حكم موضوع تبصره

اين قانون بخشي از محكومان به حبس  42ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با استناد به متن ماده سازمان زندان

 (با شرايط سخت و عادي) نگهداري شوند.هاي خاص گردان به جاي زندان در اردوگاهدر جرايم مواد مخدر و روان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/15    

7/1403/1085   

  ح1085-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و بويژه  اي بين دولت ايران و دولت عمان در خصوص امور مدنينامهآيا معاهده يا معاضدت قضايي يا موافقت

اجراي احكام صادره از دادگاه كشور عمان در ايران وجود دارد؟ خواهشمند است در صورت مثبت بودن پاسخ، 

  يك نسخه از آن براي اين دادگاه ارسال شود

 پاسخ:

نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري و يا هر چند حسب بررسي صورت گرفته تاكنون معاهده يا موافقت

 160846نامه شماره نشين عمان به تصويب نرسيده است؛ اما مطابق تصويبم بين دول ايران و سلطاناجراي احكا

هاي نامهامضا و امضاي موقت موافقتهيأت وزيران، صرفاً اجازه مذاكره و تنظيم پيش 12/10/1403مورخ 

داده شده است؛ با اين حال معاضدت حقوقي در امور مدني و معاضدت حقوقي در امور كيفري به وزارت دادگستري 

كننده از وظايف اين اداره كل خارج است، پيشنهاد از آنجا كه موضوع استعلام و درخواست مرجع محترم استعلام

 الملل قوه قضاييه مكاتبه شود.شود در اين خصوص با معاونت امور بينمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/30    

7/1403/1082   

  ح1082-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه پس از رسيدن فرزند مشترك به سن بلوغ و پيش از احراز رشد، پدر از سرپرستي و تكفل امور فرزند 

رات او موخودداري كند و حاضر به پذيرفتن فرزند در منزل نباشد، آيا الزام وي به تحويل گرفتن فرزند و انجام ا

  امكانپذير است؟

 پاسخ:

 42و  6شود؛ اما از مجموع مقررات حاكم مانند مواد در معناي اخص آن منتفي مي» حضانت«هر چند با بلوغ فرد 

را نيز به كار برده است و » نوجوانان«اين قانون كه واژه  45ويژه ماده و به 1391قانون حمايت خانواده مصوب 

، چنين مستفاد است كه چنانچه به تشخيص دادگاه فرد بالغ 1319قانون امور حسبي مصوب  82و  79ملاك مواد 

قانون حمايت خانواده  45رشيد نياز به نگهداري داشته باشد و ابوين هر دو از اين امر سر باز زنند، وفق ماده غير

 شود.تصميم مقتضي اتخاذ مي 1391مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1403/1080   

  ك 1080-218-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

جنبه عمومي و خصوصي «دارد: كه مقرر مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12تبصره ماده  9مطابق بند 

گذار، كليه حوادث منجر آيا منظور قانون» باشد.كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار در صلاحيت محاكم صلح مي

به ايراد صدمه بدني غير عمدي، موضوع قانون كار است و يا كليه حوادث منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي 

  اينكه مشمول قانون كار باشد يا نباشد؟ناشي از كار؛ اعم از 

 پاسخ:

و با لحاظ ماده  1339قانون مسؤوليت مدني مصوب  12و ماده  1369قانون كار مصوب  171و  95مستفاد از مواد 

اي است كه حين انجام كار يا به مناسبت آن واقع ، حادثه ناشي از كار حادثه1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  60

و به خسارت بدني يا مالي به كارگر يا اشخاص ثالث منتهي شده و در صورت وجود شرايط مقرر قانوني از موجبات 

يفري هاي كرسيدگيباشد؛ بر اين اساس و از آن جا كه صلاحيت دادگاه صلح در مسؤوليت مدني و كيفري كارفرما مي

استثنايي و منحصر به موارد  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9به جرايم موضوع بندهاي 

گفته است و لحاظ سياق ماده كه دلالت بر خصوصيت داشتن جرايم غير عمدي ناشي از كار است و ضرورت تفسير پيش

گفته، قانون پيش 12ماده  9مذكور در بند » جرايم غير عمدي ناشي از كاركليه «مضيق از احكام استثنايي، اطلاق عبارت 

منصرف به جرايم غير عمدي ناشي از كاري است كه مشمول قانون كار باشد؛ بر اين اساس جرايم غير عمدي (ايراد 

 رج است.گفته خاقانون پيش 12ماده  9صدمات بدني غير عمدي) كه مشمول قانون كار نيست، از شمول صدر بند 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/28    

7/1403/1078   

  ك1078-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه از زندان تحت نظارت كننده حكم قطعي با آزادي محكومشود كه پس از مخالفت دادگاه صادربعضاً مشاهده مي

نامه سازمان آيين 191هاي الكترونيكي، مقامات دادسراي مجري حكم، خلاف نظر دادگاه و در اجراي ماده سامانه

ا به مركز نظارت الكترونيكي معرفي نموده و وي را تحت عليه رها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، محكومزندان

  نمايند.هاي مذكور از زندان آزاد مينظارت سامانه

  قانون مجازات اسلامي مخالفت ندارد؟ 62آيا اقدام مذكور با نص ماده  -1

  است؟ نامه صدرالذكر به چه نحو ممكنآيين 191جمع بين ماده مذكور از قانون مجازات اسلامي با ماده  -2

  نامه چيست؟آيين 191در ماده » ضرورت«منظور از  -3

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  554و  553و مواد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62مستفاد از ماده  -2و 1

گفته پيش 62هاي الكترونيكي موضوع ماده اين است كه اعمال نهاد نظام آزادي تحت نظارت سامانه 1392مصوب 

هاي آن و مواد ذيربط در صلاحيت عنوان شيوه اجراي حكم حبس تابع احكام و شرايط مقرر در اين ماده و تبصرهبه 

دادگاه صادركننده حكم قطعي است و اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه 

ماده » ب«بند  6ؤسسه (رأي باز) موضوع شق آموزي و اشتغال با خروج از مكيفري يعني اشتغال در مراكز حرفه

رئيس محترم قوه  28/3/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانيك آيين

و  183، 182، 181نامه (از جمله مواد ربط اين آيينبندي و بر اساس مقررات ذيقضاييه با تصويب شوراي طبقه

هاي الكترونيكي كه تابع احكام و شرايط گيرد به مفهوم اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه) صورت مي191

به خوبي  1397هاي الكترونيكي مصوب نامه اجرايي مراقبتآيين 2ماده  3و  2هاي باشد، نيست و بندخاصي مي

  مؤيد تفاوت بين اين دو است و هر يك در محل خاص خود قابل اجراست.



ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانآيين 191مذكور در ماده » ضرورت«واژه  -3

است » آموزي و اشتغال يا خارج از مؤسسهنظارت بر محكومان شاغل در مراكز حرفه«... ناظر به عبارت  1400

  ت.كه با توجه به سياق ماده و قسمت اخير آن، مفهوم آن مشخص اس

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1076   

  ك1076-54-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جزاي نقدي مورد «قانون مبارزه با مواد مخدر  31مطابق ماده 

هاي ... اقامت نمايند و در صورتي كه طرز كار و رفتار حكم نباشند، بايد به ازاي هر روز ده هزار ريال در زندان

 ان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام،محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئول

هزار ريال  10همانگونه كه مستحضريد مبلغ » شود.مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي

هزار ريال) نيز مشمول تعديل  50تا  20هزار تومان تعديل شده است. آيا مبلغ ذيل ماده ( 250در صدر ماده به 

  باشد؟تومان مي 1/250/000هزار تومان تا  500ثبت است، آيا مبلغ شود؟ اگر پاسخ ممي

 پاسخ:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد  31اولاً، با توجه به اين كه در قوانين لاحق، نصي بر نسخ ماده 

گفته پيش 31قررات ماده قانون موصوف نيز تلويحاً دلالت بر بقاي م 570اين قانون به موجب ماده  32و نسخ ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر حكم  31دارد و با توجه به اينكه در مورد تعديل مبلغ جزاي نقدي مذكور در ماده 

قانون مجازات  27خاصي مقرر نشده است، محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در ماده 

  باشند.ون آيين دادرسي كيفري ميقان 529ماده » ب«و بند  1392اسلامي مصوب 

قانون مبارزه با مواد مخدر  31ثانياً، با عنايت به مراتب مقرر در بند اولاً و هدف مقنن از حكم مقرر در ذيل ماده 

كه تشويق محكومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعي شدن آنان از طريق تعديل قضايي ميزان حبس بدل از جزاي 

جا كه نقدي است، در صورت اقتضاء اين حكم در خصوص محكومان موضوع اين ماده قابل اعمال است و از آن

مندي محكوم از تعديل دو تا پنج برابري ميزان حبس بدل از جزاي رههدف مقنن از حكم مقرر در ذيل اين ماده، به

نقدي در زمان اجراي حكم است (نه موضوعيت داشتن مبلغ مندرج در ذيل ماده در زمان تصويب قانون)، بنابراين 

 هاي مذكور شايسته باشد، به تقاضا و تشخيصدر صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت در محل

  يابد.مسئولان اداره مركز و موافقت اجراي احكام، مبلغ تعديل شده دو تا پنج برابر افزايش مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/23    

7/1403/1073   

  ح1073-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  توانند ابطال گواهي حصر وراثت صادره را درخواست كنند؟ آيا اشخاص ديگري غير از ورثه متوفي مي

 پاسخ:

، تمام كساني كه تصميم دادگاه در امور حسبي را براي خود 1319قانون امور حسبي مصوب  44به صراحت ماده 

نفع (و نه الزاماً ورثه اين قانون اشخاص ذي 369توانند بر آن اعتراض كنند؛ همچنانكه وفق ماده دانند، ميمضر مي

اس، شود اعتراض كنند. بر اين استوانند به درخواست تصديق و تصديقي كه در موضوع وراثت صادر ميمتوفي) مي

توانند به تصديق حصر وراثت صادره اعتراض نفع هر چند غير از ورثه متوفي باشند، ميدر فرض سؤال، اشخاص ذي

 د الغاي تمام يا بخشي از آن را درخواست كنند.كرده و حسب مور

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/15    

7/1403/1071   

  ح1071-115-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون صدور چك مصوب  19آيا محكوميت تضامني مدير عامل شركت به همراه شخصيت حقوقي موضوع ماده 

شود و يا آنكه مدير عامل در اين فرض ضامن با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوميت مستقلي تلقي مي 1355

هيأت  27/3/1399مورخ  788و  14/12/1347مورخ  155شود؟ آيا آراي وحدت رويه شماره محسوب مي

  عليه تضامني است؟ان محكومعمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به مدير عامل شركت به عنو

 پاسخ:

هاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، در تعهدات و مسؤوليت با توجه به تفكيك شخصيت مدير عامل از شركت

با  1355قانون صدور چك مصوب  19صادركننده چك و يا مدير عامل تأثيري ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 

عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده مسؤوليت تضامني اصلاحات و الحاقات بعدي، به نحو اطلاق براي مدير 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض  27/3/1399مورخ  788بيني كرده است. همچنين رأي وحدت رويه شماره پيش

ر رأي وحدت رويه يادشده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن د

مدير عامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده 

اد شده ي ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم

باشد؛ بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمي

 خسارت تأخير تأديه چك، در مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك تأثيري ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1062   

  ح1062-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعاوي داراي ارتباط كامل مطروحه در شعب مختلف يك دادگاه واقع در يك حوزه قضايي، برخي دادرسان  -1

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 89و ظاهر ماده  84ماده  2و بند  103به استناد ماده 

  قرار امتناع از رسيدگي صادر ميكنند؛ در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد: 1379مدني مصوب 

قانون يادشده و ايراد دعواي مطروحه يا مرتبط، آيا صدور قرار امتناع  84ماده  2اولاً، در صورت تحقق موضوع بند 

ي درست است و يا آنكه فقط بايد براي تجميع  دعاوي مرتبط در يك شعبه، مراتب به اطلاع رئيس شعبه از رسيدگ

  اول دادگاه يا مقام ارجاع برسد؟

ثانياً، چنانچه در فرض سؤال بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر شود، اين موضوع با اختيار رئيس شعبه اول دادگاه 

  هاي مرتبط، چگونه قابل جمع است؟ گي به پروندهدر تعيين يكي از شعب براي رسيد

ثالثاً، در فرض صدور قرار امتناع از رسيدگي، آيا رئيس شعبه اول دادگاه يا مقام ارجاع ميتوانند به اين قرار ترتيب 

  هند؟ااي كه در آن قرار امتناع از رسيدگي صادر شده است را از همان دادرس بخواثر نداده و ادامه رسيدگي به پرونده

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 91ماده » د«چنانچه به استناد بند  -2

، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود؛ اما اظهار نظر قبلي دادرس در ماهيت دعوا نباشد؛ مانند آنكه در دادنامه 1379

باشد و يا اظهار نظر قبلي ارتباطي به دعواي فعلي نداشته باشد،  قبلي قرار عدم استماع يا قرار رد دعوا صادر كرده

آيا رئيس شعبه اول دادگاه ميتواند به قرار امتناع از رسيدگي ترتيب اثر نداده و ادامه رسيدگي به دعوا را به همان 

  دادرس محول كند؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاهقانون آيين دادرسي  89اولاً، ثانياً و ثالثاً، با عنايت به ماده  -1

اين قانون، در صورتي كه دعوايي قبلاً در يك شعبه دادگاه مطرح شده و دعواي  84ماده  2ناظر بر بند  1379

ديگري كه با آن ارتباط كامل دارد، در شعبه ديگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخير بايد با امتناع از رسيدگي، 

سيدگي شود و در اين حالت، اي كه داراي سبق ارجاع است، توأمان رپرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه



هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسيدگي تصريح نشده است؛ اما تصميم دادگاه در هر حال معنايي جز اين 

ندارد. بر اين اساس، با صدور قرار امتناع از رسيدگي، اين مقام ارجاع است كه پرونده را نزد شعبه داراي سبق 

تواند قرار امتناع از رسيدگي ها است و نميعبه مكلف به رسيدگي به تمامي پروندهكند و اين شارجاع ارسال مي

تواند از ارسال پرونده نزد شعبه يادشده امتناع كرده و ادامه رسيدگي را به صادر كند؛ همچنانكه مقام ارجاع نيز نمي

  همان دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي محول كند. 

قانون  91ماده » د«كه وفق بند » اظهار نظر قبلي در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس«از اولاً، مقصود  -2

از موجبات رد دادرس دانسته شده است،  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

رسيدگي و اظهار نظر ماهوي كرده اظهار نظر ماهيتي است؛ به اين معني كه دادگاه نسبت به موضوع دعواي مطروحه 

باشد. بر اين اساس چنانچه دادگاه در خصوص دعواي قبلي قرار شكلي عدم صلاحيت يا رد دعوا صادر كرده باشد، 

  شود.از آنجا كه در موضوع دعوا اظهار نظر ماهيتي نكرده است، از موارد رد دادرس محسوب نمي

شود و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار نهايي قاطع دعوا محسوب نمي ثانياً، از آنجا كه قرار امتناع از رسيدگي،

نيست، قابليت عدول دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه رئيس شعبه اول به قرار امتناع از رسيدگي به جهت 

رتيب تعدم اظهار نظر قبلي در ماهيت قضيه و يا مرتبط نبودن دعواي قبلي با دعواي فعلي و متفاوت بودن اين دو، 

اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي ارسال كرده است، عدول از قرار يادشده امكانپذير 

  است. 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/03    

7/1403/1060   

  ع1060-66-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي كه حدود مداخله دولت  12/4/1346نامه مالي شهرداري مصوب آيين 46و  45با توجه به مواد 

در مورد اموال عمومي از جمله درختان در معابر عمومي را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون 

نامه اجرايي ماده يك قانون حفظ و آيين 5يز ماده قانون مدني و ن 26و  25اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 

توان براي دستور قطع درختان مذكور با ها، آيا ميشوراي عالي استان 15/2/1389گسترش فضاي سبز مصوب 

استدلال شهرداري مبني بر تعريض خيابان به ميزان نيم متر، مجوز قطع صادر كرد و يا آنكه قطع و فروش اموال 

يادشده اختياراتش محدود است و بايد قطع درخت مضيق  7مكن است و كميسيون موضوع ماده عمومي مذكور نام

  تفسير شود؟

 پاسخ:

نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب آيين 8و  7با عنايت به مواد 

نامه، صدور مجوز قطع درختان اين آيين 5و تبصره يك ماده » د«و » ج«ها و بندهاي شوراي عالي استان15/2/1389

واقع در معابر يا ميادين كه مانع عبور و مرور است و يا در محل احداث ساختمان و يا مسير راه و نظاير آن قرار دارد، در 

گفته و با لحاظ نامه است و در اين راستا، شهرداري نيز وفق مستندات پيشاين آيين 7صلاحيت كميسيون موضوع ماده 

شوراي انقلاب مصوب  1359طلاق ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ا

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومي؛ هرچند به سبب اجراي  14/12/1387

  هاي عمراني باشد، ملزم به اخذ مجوز از كميسيون يادشده است.طرح

 ر احمد محمدي باردئيدكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1058   

  ك1058-1/7-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هرگاه براي روشن شدن «نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مقرر گرديده است: آيين 32حسب ماده 

موضوع و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات نياز به اخذ توضيح از مسئولان و كاركنان دستگاه باشد آنان موظفند به 

توان جلس خواهد شد و همچنين در صورت نياز ميمسؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت

با توجه به قسمت اخير ماده » اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.

آيا اطلاق اين قسمت از ماده، شامل افراد » ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.«

دن توان براي روشن ششود؟ براي مثال در رشوه، آيا راشي غير كارمند را ميهاي اجرايي نيز ميبط غير كاركنان دستگامرت

  موضوع، رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات به سازمان بازرسي كل كشور دعوت كرد؟

 پاسخ:

ساير «و عموم و اطلاق عبارت  1398كشور مصوب نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل آيين 32اولاً، سياق ماده 

گفته مفهم اين معناست  كه دعوت از افراد مرتبط جهت اخذ توضيح براي در قسمت اخير ماده پيش» افراد مرتبط با موضوع

ها و اشخاص مذكور مشمول نظارت روشن شدن موضوع و رفع ابهام اعم از اين است كه فرد دعوت شده از كاركنان دستگاه

  باشد.هاي اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور يا غير از كاركنان دستگاه 2ازمان مذكور در ماده س

، صدر ماده 32و تبصره ماده  28و  11ماده يك و مواد » چ«ثانياً، با عنايت به مراتب مذكور در بند اولاً و مستفاد از بند 

گفته در مثال مذكور در فرض سؤال، دعوت از فرد مورد نامه اجرايي قانون پيشآيين 52و ماده  47ماده  3، تبصره 35، 33

  ربط جهت اخذ توضيح بلامانع است.اشاره در چارچوب قوانين ذي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1057   

  1057-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه نياز به احراز عنصر معنوي شود يا اينآيا جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور يك جرم مادي صرف محسوب مي

  بزه مزبور است؟

 پاسخ:

گران در نظام اقتصادي كشور، بزه قانون مجازات اخلال 2و  1قانون مجازات اسلامي و مواد  144با عنايت به ماده 

شور از جمله جرايم مادي صرف نيست و اثبات اين جرم، مستلزم احراز عنصر رواني اخلال در نظام اقتصادي ك

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1056   

  ك1056-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

) با جرم 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  130يافته موضوع تبصره يك ماده تفاوت ميان جرايم سازمان

 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  4اي، موضوع ماده كلاهبرداري شبكه

  چيست؟

 پاسخ:

تعريف شده است و با توجه به » گروه مجرمانه« 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  130در تبصره يك ماده 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  4اطلاق آن، اين تعريف شامل گروه مجرمانه در كليه جرايم است. ماده 

كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر «با توجه به عبارت  1367اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

در صدر اين ماده، نيز ناظر به گروه مجرمانه مذكور در تبصره ...» اهبرداري مبادرت ورزند ارتشاء، اختلاس و كل

رهبري «گفته است؛ زيرا عبارت تشكيل شبكه به معناي ايجاد گروه و مديريت گروه است و پيش 130يك ماده 

ره توان گفت كه تبصر واقع ميباشد. ددهي يا اداره گروه براي ارتكاب جرم مينيز اعم از طراحي يا سازمان» شبكه

قانون تشديد مجازات مرتكبين  4كننده ماده به نوعي تكميل 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  130يك ماده 

 باشند.است و با هم قابل جمع مي 1367ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/1049   

  ك1049-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند مجازات شلاق تعزيري را به ميزان دادگاه مي 9213قانون مجازات اسلامي مصوب  37ماده » ث«حسب بند 

 شود يا بر اساستر تبديل كند. اين مجازات بر اساس درجه همان مجازات تعيين ميهمان درجه يا يك درجه پايين

قانون  592درجه جرم ارتكابي؟ به عنوان مثال آيا دادگاه در مقام تبديل مجازات شلاق تعزيري موضوع ماده 

يا  6تبديل كند يا  6يا  5بايست آن را به مجازات جزاي نقدي درجه مي 1375امي (تعزيرات) مصوب مجازات اسل

  ؟7

 پاسخ:

تقليل يا تبديل «) و نيز بندهاي ذيل آن كه به 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  37اولاً، با توجه به متن ماده 

جرم » درجه مجازات قانوني«اين ماده ناظر بر  تصريح شده است، تقليل يا تبديل مجازات بر اساس» مجازات

  ارتكابي است و نه درجه جرم ارتكابي.

كه در استعلام به آن اشاره شده است، قانوناً داراي  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  592ثانياً، ماده 

قانون مجازات اسلامي  19ده دو مجازات تخييري (حبس و شلاق) است كه مجازات شلاق مقرر در اين ماده طبق ما

شود و چنانچه دادگاه مجازات شلاق را براي متهم مناسب تشخيص دهد، در صورت وجود درجه شش محسوب مي

تواند ها از جمله شلاق است، مياين قانون كه ناظر بر تخفيف ساير مجازات 37ماده » ث«جهات تخفيف طبق بند 

رجه هفت يا درجه هشت تقليل دهد يا مجازات شلاق درجه شش را (شلاق درجه شش) به مجازات شلاق دآن 

مقرر در اين ماده را به مجازات متناسب ديگري از جمله جزاي نقدي از همين درجه يعني جزاي نقدي درجه شش 

  تبديل كند. 7تر يعني جزاي نقدي درجه يا يك درجه پايين

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

وه قضاييهمدير كل حقوقي ق



 

1404/02/06    

7/1403/1046   

  ح1046-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الاجرا شدن قانون پرونده راجع به تصادف جرحي در دادسرا به صدور قرار منع تعقيب منجر شده است؛ با لازم

كرده است. كدام  ، شاكي با ارائه دليل جديد، تعقيب مجدد متهم را درخواست1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

باشد؛ دادسرايي كه قرار منع تعقيب صادر كرده مرجع وظيفه رسيدگي به درخواست و تجويز تعقيب مجدد را دارا مي

است و يا دادگاه صلح؟ چنانچه دادگاه صلح داراي صلاحيت باشد، با چه تصميمي پرونده مختومه دادسرا به دادگاه 

  شود؟صلح ارسال مي

 پاسخ:

و تبصره يك اين ماده و صدر  12ماده  9و همچنين بند  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278از ماده 

نامه اجرايي قانون شوراهاي حل آيين 22و قسمت اخير ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  14ماده 

(مبني بر اجراي فوري  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  11ماده » الف«و بند  16/3/1403اختلاف مصوب 

قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت) چنين مستفاد است كه در فرض سؤال كه قرار منع تعقيب در دادسرا 

ت و با ربط اسقطعي شده است، تجويز تعقيب مجدد در صورت كشف دليل جديد با نظر دادستان حوزه قضايي ذي

 شود.گي مجدد، نزد دادگاه صلح ارسال ميدستور او پرونده براي انجام تحقيقات و رسيد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/07    

7/1403/1029   

  ك1029-51-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه شخصي به اتهام مباشرت در قاچاق ارز به تحمل حبس و شلاق و جزاي نقدي محكوم و به غير از اين 

عليه باشد، چنانچه محكوممحكوميت، داراي يك فقره محكوميت ديگر در اداره تعزيرات حكومتي قاچاق كالا و ارز 

  باشند؟هاي وي قابل تجميع ميحكوميتقانون آيين دادرسي كيفري را درخواست كند، آيا م 510اعمال ماده 

  پاسخ:
و تبصره آن، حكم موضوع اين ماده ناظر بر اعمال مقررات  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510مستفاد از ماده 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و  44موضوع قسمت اخير ماده » تخلف تعزيري«در مرحله اجراي احكام است و » جرم«تعدد 

يادشده اين است كه  510گفته تخصصاً خارج است. علاوه بر اين، شرط اعمال ماده از شمول ماده پيش 1392صوب ارز م

اعمال قواعد تعدد جرم در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد و در فرض سؤال، مجازات تخلف و جرم تعزيري با هم 

قابل جمع است و اعمال مقررات تعدد جرم در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر نيست. بر اين اساس در فرض سؤال (كه ناظر 

گفته نسبت به فردي است كه محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم قاچاق كالا و ارز از ون پيشقان 510بر امكان اعمال ماده 

ي از شعب سازمان تعزيرات حكومت» تخلف تعزيري قاچاق كالا و ارز«مراجع قضايي ذيربط و محكوميت ديگري به ارتكاب 

قانون آيين دادرسي  2با عنايت به صدر ماده قانون آيين دادرسي كيفري سالبه به انتفاء موضوع و  510دارد)؛ اعمال ماده 

كيفري كه مشعر بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفر است، فاقد وجاهت قانوني است. شايسته ذكر است كه در فرض سؤال، 

گفته (مبني بر تبديل حكم جريمه نقدي صادره از شعب تعزيرات حكومتي به قانون پيش 60حكم موضوع تبصره يك ماده 

  وي مراجع قضايي ذيربط) مؤثر در مقام نيست.حبس از س

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1403/1022   

  ك1022-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در اثر عدم اطلاع شعبه اجراي احكام كيفري و دادگاه صادركننده حكم قطعي، محكومي كه سابقه يك مرتبه 

مند شود و با صدور حكم از سوي دادگاه استفاده از نهاد ارفاقي آزادي مشروط را دارد، مجدداً از اين نهاد بهره

مال و از زندان آزاد شود و با در نظر گرفتن اين موضوع صادركننده حكم قطعي مجدداً آزادي مشروط براي ايشان اع

توانند از آزادي اشخاص فقط يك مرتبه مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58ماده » ت«كه مطابق بند 

مند شوند؛ در اين صورت تكليف حكم اخير صادر شده چيست و از سوي اجراي احكام كيفري پس مشروط بهره

  باشد؟انوني متصور مياز اطلاع چه اقدام ق

 پاسخ:

در خصوص آزادي مشروط، حكم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58در قسمت آخر متن ماده » حكم«واژه 

نيست؛ بلكه تصميمي است كه در اجراي حكم محكوميت » اتخاذ تصميم در ماهيت«به مفهوم رايج و مصطلح يعني 

اشد كه بگفته ميبه حصول شرايط مقرر در بندهاي ذيل ماده پيشعليه از آن منوط مؤثر است و برخورداري محكوم

ؤال ؛ بنابراين در فرض س»محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد«تصريح شده است » ث«در بند 

بعد از صدور حكم آزادي مشروط، چنانچه احراز گردد كه محكوم سابقه استفاده از آزادي مشروط را داشته است، 

قاضي اجراي احكام بايستي از دادگاه صادركننده حكم (دستور) آزادي مشروط درخواست الغاء آن را به لحاظ 

 باشد، بنمايد.ماده صدرالذكر مي» ث«اينكه مغاير با مقررات بند 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1403/1021   

  ك1021-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي بابت نگهداري مواد روانگردان به حبس تعزيري درجه پنج محكوم و پس از قطعيت حكم در زمان اجراي 

شود. آيا سابقه محكوميت ايشان به حبس حكم و عزيمت به مرخصي مرتكب بزه سرقت تعزيري درجه پنج مي

مرتبط به مواد مخدر، از حيث تشديد مجازات ايشان به جهت شمول قاعده تكرار  تعزيري درجه پنج از بابت جرايم

  تأثيري دارد؟ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  137جرم موضوع ماده 

 پاسخ:

)، داشتن سابقه محكوميت 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  137ملاك اعمال مقررات تكرار جرم طبق ماده 

هاي تعزير درجه يك تا پنج از بابت ارتكاب جرم عمدي و ارتكاب جرم عمدي تعزيري قطعي به يكي از مجازات

درجه يك تا شش ديگر از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات است؛ 

بس تحمل حبنابراين در فرض سؤال كه فردي از بابت ارتكاب جرم عمدي، محكوميت قطعي درجه پنج دارد و حين 

ول شود، موضوع مشم(اجراي اين محكوميت) يعني قبل از اعاده حيثيت، مرتكب جرم سرقت تعزيري درجه پنج مي

 1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  137مقررات تكرار جرم است و مجازات جرم اخير بايد با توجه به ماده 

  تعيين شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

1404/02/03    

7/1403/1016   

  ح1016-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  4در بند » همان دادگاه«آيا عبارت  -1

است؟ به عبارت ديگر، آيا شامل هر دادگاه واقع در يك حوزه قضايي؛ اعم از كيفري و حقوقي  1379مصوب 

  تعارض بين رأي مقدم دادگاه تجديدنظر كيفري با رأي مؤخر دادگاه تجديدنظر حقوقي، مصداق بند يادشده است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به معتبر بودن رأي مقدم (رأي كيفري)، در خصوص رأي حقوقي چه  -2

  تصميمي بايد اتخاذ شود؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1373هاي عمومي و انقلاب مصوب قانون تشكيل دادگاه 20به موجب ماده  -2و  1

هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه«

ي حقوقي، هادار رسيدگي به پروندهآن كه عهدهاز  ؛ بنابراين شعب دادگاه تجديدنظر صرف نظر...»شود ... تشكيل مي

شوند و در فرض سؤال كه رأي صادره از شعبه كيفري دادگاه كيفري و يا خانواده باشند، شعب يك دادگاه تلقي مي

ه رأي باشد، با فرض ارائتجديدنظر يك استان مقدم بر رأي صادره از شعبه حقوقي دادگاه تجديدنظر همان استان مي

قانون آيين دادرسي  18بايست وفق ماده ي در زمان رسيدگي شعبه حقوقي دادگاه تجديدنظر، اين شعبه ميكيفر

كرد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال با فرض تعارض موضوع از رأي دادگاه كيفري تبعيت مي 1392كيفري مصوب 

م اعاده دادرسي تصميم مقتضي اتخاذ يادشده در مقا 18از موارد اعاده دادرسي تلقي و شعبه حقوقي با لحاظ ماده 

  كند.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/1012   

  ح1012-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بايد با حفظ سمت، هاي اجراي احكام مدني، هاي قضايي و معاونان آنها، براي رسيدگي به پروندهآيا رؤساي حوزه

توانند با همان سمت رييس دادگستري يا معاون داراي ابلاغ دادرس اجراي احكام مدني هم باشند و يا آنكه مي

  هاي اجراي احكام مدني اتخاذ تصميم كنند؟قضايي، در پرونده

 پاسخ:

نامه اصلاحي آيين 34ه در فرض سؤال چنانچه رئيس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسي باشد، هرچند وفق ماد

دستورالعمل ساماندهي و تسريع در  2) و ماده 1395/1/22هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي قانون تشكيل دادگاه

رئيس محترم قوه قضاييه وي رئيس واحد اجرا است؛ اما با توجه به  1398/7/24اجراي احكام مدني مصوب 

اجراي احكام ديگر شعب غير از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ  رسد انجام وظايفتبصره يك همين ماده، به نظر مي

دادرس اجراي احكام براي رئيس دادگستري است؛ همين حكم در خصوص معاون رئيس دادگستري شهرستان كه 

  باشد.فاقد ابلاغ دادرسي است نيز مجري مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/13    

7/1403/1010   

  ح1010-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواسته خواهان مطالبه طلب و خسارت تأخير تأديه باشد و دادگاه پس از جمع مبلغ طلب و خسارت 

 و تأخير تأديه حكم بر محكوميت خوانده (با قيد مبلغ واحد) صادر كند و به عبارتي در رأي صادره ميزان طلب

غ عليه بايد بر اساس مجموع مبلخسارت تأخير تأديه را تفكيك نكند، آيا هزينه تجديدنظرخواهي از سوي محكوم

(اصل طلب و خسارت تأخير تأديه) محاسبه شود و يا بايد اصل طلب تفكيك و هزينه دادرسي صرفاً بر اساس 

  اصل طلب محاسبه و پرداخت شود؟

 پاسخ:

بدوي نسبت به اصل دين و خسارت تأخير تأديه موضوع حكم تجديدنظرخواهي كند، كه خوانده دعواي در صورتي

رداخت تبع اصل دين است، مستلزم پ با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراض وي نسبت به خسارت تأخير تأديه به

رحله درسي مهزينه دادرسي مستقلي نيست؛ اما اگر اعتراض وي فقط در مورد خسارت تاخير تأديه باشد، هزينه دا

تجديد نظر بر مبناي خسارت تأخير تأديه تا زمان صدور حكم بايد پرداخت شود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال 

كه دادگاه اصل طلب و خسارت تأخير تأديه آن را به صورت تجميعي و با ذكر مبلغ مشخصي مورد حكم قرار داده 

وع گفته و با تفكيك مبالغ موضمورد به شرح پيشاست، در خصوص هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر بايد حسب 

  حكم، اقدام شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/20    

7/1403/988   

  ك988-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، حقوقي از جمله 1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب كه در قانون احترام به آزاديبا عنايت به اين

هاي تأمين و بازداشت موقت، رعايت موازين قانوني در مراحل كشف، تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرار

و كارشناس براي آنها، رعايت اخلاق و موازين  رعايت حقوق دفاعي متهمين و فراهم آوردن فرصت استفاده از وكيل

ها، معاينات محلي و اسلامي در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعايت موازين قانوني در بازرسي

دستگيري متهمين، عدم شكنجه، ايذا، تحقير و استخفاف متهمان در زمان دستگيري و بازجويي، عدم دخل و تصرف 

 7ل و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و ... مورد تأكيد قرار گرفته است و از طرفي به موجب ماده ناروا در اموا

در تمام مراحل دادرسي كيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در ) «1394قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 

تمام مقامات قضايي، از سوي » 1383/2/15هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب قانون احترام به آزادي«

ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران 

شوند، مگر آنكه در ساير قوانين قانون مجازات اسلامي محكوم مي 570خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 

ت به اينكه آن اداره كل در پاسخ به سؤالات مطروحه مبني بر اينكه و با التفا» مجازات شديدتري مقرر شده باشد

در راستاي وظايف خود بدون تجويز قانون، شهروندي را تفتيش و  570چنانچه يكي از اشخاص موضوع ماده «

ي را وبازرسي كند يا وي را كلانتري ببرد و تعهد بگيرد و يا وسيله نقليه و ديگر اموال شهروند را توقيف كند و يا 

مورد توهين، تهديد يا ايراد ضرب عمدي قرار دهد، آيا اين مصاديق با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي 

است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بيست و دوم قانون اساسي، آيا ايراد صدمه بدني  570مشمول حكم ماده 

گيرد و تعرض د ذيل عنوان جان قرار ميعمدي ضرب و جرح عمدي از طرف مأموران حكومتي عليه يك شهرون

در نظريات مطرح » قانون اساسي است؟ 22عمدي كه منجر به از بين نرفتن جان شده است نيز مشمول حكم اصل 

اولاً، چگونگي اقدام و «اعلام نموده است كه  1399/7/13مورخ  7/99/820نظريه شماره  6و  4شده در بندهاي 

ن دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم حدود وظايف و اختيارات ضابطا

ها بايد با رعايت موازين آمده است و اقدامات ضابطان در اجراي طرح 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

مشتمل بر دو رفتار سلب آزادي  ،1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  570قانوني باشد. ثانياً، ماده 



شخصي و محروم كردن از حقوق مقرر در قانون اساسي است كه احراز تحقق هر يك از اين رفتارها و انطباق 

كننده است. مصاديق بر آن، با توجه به محتويات پرونده از نظر رفتار ارتكابي از سوي متهم بر عهده قاضي رسيدگي

هي است و تعيين محدوده آن از وظايف اين اداره كل خارج است. چون ضمانت ثالثاً، حجاب شرعي مفهومي فق

اجراي كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خاص تعيين شده است، در اين موارد 

ات) قانون مجازات اسلامي (تعزير 570بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 

قانون آيين دادرسي  7الذكر از ماده خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نظريه فوق» خارج است. 1375مصوب 

هاي مشروع و باشد و نقض هر يكي از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادي) منصرف مي1394كيفري (اصلاحي 

و ... علاوه بر جبران خسارت اعم از ديه و حفظ حقوق شهروندي اعم از ايراد ضرب و جرح عمدي، توهين، تهديد 

باشد؛ مگر آنكه در قانون مجازات اسلامي مي 570مستلزم محكوميت به مجازات مقرر در ماه  ها،ساير خسارت

  ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد؟

 پاسخ:

شامل  1375(تعزيرات) مصوب  قانون مجازات اسلامي 570مذكور در ماده » حقوق مقرر در قانون اساسي«عبارت 

شود. بديهي است چنانچه در خصوص برخي از اين حقوق در دوم اين قانون مي و همه حقوق مقرر در اصل بيست

گفته خارج و مشمول حكم خاص قانون پيش 570قوانين كيفري، ضمانت اجرا تعيين شده باشد، از شمول ماده 

كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خواهد بود. بر اين مبنا چون ضمانت اجراي 

 570خاص تعيين شده است، در اين موارد بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 

 خارج است. 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/02/06    

7/1403/983   

  ح983-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12با عنايت به بند يك ماده 

ريال را در صلاحيت محكمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بيش از پانصد ميليون ريال تقويم كند 

اي از رسيدگي به اعتراض خوانده تا رأي صادره قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام داشته باشد، در حقيقت مرحله

ماده  4راستا برخي معتقدند در چنين فرضي ايراد خوانده به بهاي خواسته، بر مبناي بند  شود؛ در همينتضييع نمي

مؤثر در مقام نيست؛  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 63و ماده  62

به دادگاه عمومي تغيير زيرا با پذيرش اعتراض و ارجاع به كارشناس ممكن است مرجع رسيدگي از دادگاه صلح 

شود؛ بعضي ديگر معتقدند با ايراد خوانده بايد امر كارشناسي انجام و بر اساس كند و صرفاً اطاله دادرسي ايجاد مي

نظر كارشناس مرجع رسيدگي (دادگاه صلح يا دادگاه عمومي حقوقي) مشخص شود. خواهشمند است در اين زمينه 

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  63بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده يح به مؤثر عدم تصر

قانون آيين دادرسي مدني مصوب  88، بر خلاف ماده 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

وده است كه قانون آيين دادرسي ، به دليل آن ب1358هاي عمومي مصوب قانون تشكيل دادگاه 27و ماده  1318

هاي عمومي حقوقي بوده و در زمان تصويب ناظر بر دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

هايي با صلاحيت نسبي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود نداشته است و با اصلاح قانون اين قانون دادگاه

هاي هاي صلح و لحاظ نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاهو تشكيل دادگاه 1402شورهاي حل اختلاف مصوب 

  رسد.اخيرالذكر، ايراد به صلاحيت در فرض سؤال قابل پذيرش به نظر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/02    

7/1403/976   

  ح976-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

المثل ايام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوي مشابه كه خواسته در زمان تقديم آيا دعاوي به خواسته اجرت -1

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  3ماده  14باشد و خواهان دعوي را وفق بند دادخواست مشخص نمي

كند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح مي 1373مصرف آن در موارد معين مصوب 

  صلح است؟

در صورت طرح اين قسم دعاوي در محاكم عمومي حقوقي و ارجاع به كارشناس و تعيين خواسته به مبلغ كمتر  -2

از يكصد ميليون تومان، آيا محاكم عمومي حقوقي بايد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح 

  ه بايد در ماهيت قضيه تصميم مقتضي اتخاذ نمايند؟ارسال كنند و يا آنك

 پاسخ:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  3ماده  14اولاً، صرف نظر از آنكه شمول بند  -2و  1

المثل ايام تصرف و با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت 1373موارد معين مصوب 

ارت) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس يا مطالبه خس

شده باشد، قانون ياد 3ماده  14پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امكان

ت وجود ندارد؛ زيرا صلاحيبراي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي 

محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي 

دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را 

براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر 

با  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14مشمول بند 

يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ

  شود.ص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين ميحسب مورد پس از مشخ

ثانياً، در صورت طرح اين دعوا در دادگاه حقوقي، چنانچه پس از جلب نظر كارشناس مشخص شود ارزش خواسته 

قانون  12كمتر از يك ميليارد ريال است، با توجه به صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي و با رعايت بند يك ماده 



وراهاي حل اختلاف، دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه ش

  شود.صلح ارسال مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/06    

7/1403/974   

  ك974-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي  308آيا رئيس دانشگاه آزاد واحد شهرستان يك استان، جزو مقامات مشمول ماده   

باشد؟ به عبارت ديگر، آيا رسيدگي به جرايم رئيس دانشگاه آزاد واحد شهرستان يك استان، در صلاحيت كيفري مي

  »رم؟باشد يا در صلاحيت محاكم كيفري محل وقوع جمحاكم كيفري مركز استان مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  308مذكور در ماده » ها و مراكز آموزش عاليرؤساي دانشگاه«با عنايت به اطلاق عبارت 

ها و مراكز آموزش عالي از حيث دولتي و غير دولتي بودن و عدم تقييد آن به رؤساي دانشگاه 1392كيفري مصوب 

هاي كيفري مركز استان محل اد اسلامي، در صلاحيت دادگاهدولتي، رسيدگي به اتهام رؤساي واحدهاي دانشگاه آز

وقوع جرم است؛ مگر آن كه رسيدگي به اتهام اشخاص مذكور به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري 

  باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/09    

7/1403/929   

  ع929-192-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و  1374ها مصوب در خصوص جرايم و دعاوي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

، آيا سازمان جهاد 1395هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه 28الحاقات بعدي و با لحاظ ماده 

  دعاوي مدني و كيفري معاف است؟كشاورزي از پرداخت هزينه دادرسي 

 پاسخ:

اولاً، به موجب برخي قوانين خاص و در راستاي تأمين اهداف خاصي، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده است. 

در اين موارد تمامي دعاوي راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول اين معافيت است؛ اما تشخيص نوع دعوا و انطباق 

قانون و تشخيص همراستا بودن يا نبودن دعوا با اهداف معافيت يادشده، امري مصداقي است كه بر عهده مرجع آن با مفاد 

  توان درباره اين قوانين خاص، حكمي كلي بيان كرد.كننده است و نميقضايي رسيدگي

به منظور رفع تصرف از «دارد كه مقرر مي 1395هاي توسعه مصوب قانون احكام دائمي برنامه 28ثانياً، با عنايت به ماده 

ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگل

زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي 

ربط (در فرض سؤال سازمان جهاد ، چنانچه دستگاه اجرايي ذي»باشندهاي دادرسي معاف ميمربوط، از پرداخت هزينه

كشاورزي) به منظور رفع تصرف از اراضي مذكور در اين قانون هرگونه دعوايي طرح يا اعتراض كند، با رعايت مقررات 

يت الذكر، از شمول معافتصرفات اراضي فوقمرتبط با اين ماده از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؛ بنابراين دعاوي غير 

  قانوني موضوع اين ماده خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/06    

7/1403/925   

  ح925-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

نظر به اينكه در خصوص مالي يا غير مالي بودن دعواي الزام به تعويض پلاك خودرو اختلاف نظر است؛ به نحوي 

مورخ  7/99/1358و  1401/3/21مورخ  7/1401/273هاي كه، برخي به استناد نظريات مشورتي شماره

دانند و بعضي ديگر ي ميآن اداره كل، اين دعوا را غير مال 1401/12/9مورخ  7/1401/1294و  1399/9/29

پذيرد و در عرف حاضر، معتقدند تميز دعواي مالي از غير مالي با بررسي آثار و نتايج حاصل از آن صورت مي

ها براي استعلام مالكيت خودرو، در خصوص چنانكه دادگاهپلاك خودرو دليل و نشانه مالكيت خودرو است؛ هم

ثر مستقيم تعويض پلاك، تعويض و تغيير مالكيت خودروي مورد اختلاف كنند؛ در نتيجه، امالك پلاك استعلام مي

چنانكه دعاوي الزام به تنظيم سند خواهد بود و دعاوي منتهي به تغيير مالكيت از اجلي موارد دعواي مالي است؛ هم

گر، بين ارت ديرسمي در اموال غير منقول نيز به سبب تغيير مالكيت، در زمره دعاوي مالي دانسته شده است؛ به عب

هاي اموال غير منقول و وسيله نقليه، در دعاوي كه نتيجه مستقيم آن تغيير مالكيت است، تفاوتي وجود ندارد و نظريه

ه متفاوت ، ك»الزام به تعويض پلاك«صادر شده است و نه » الزام به فك پلاك«مشورتي مورد استناد نيز در خصوص 

اي گيرد و دعوفروشنده و به منظور دريافت پلاك خودرو صورت مي از يكديگر است؛ خواسته فك پلاك توسط

ه شود؛ بر اين اساس، دعواي الزام بالزام به تعويض پلاك توسط خريدار و به منظور تغيير رسمي مالكيت مطرح مي

 گفته، خواهشمند است در خصوص مالي يا غير ماليتعويض پلاك خودرو، دعوايي مالي است. بنا به مراتب پيش

  بودن دعواي الزام به تعويض پلاك خودرو اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

تواند با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه تميز دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر مي

 است؛ بر اين حاصله از دعوا آثار مستقيم مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت، غير مالي

اساس، دعواي الزام به تعويض پلاك نصب شده بر روي خودرو دعواي غير مالي است؛ زيرا اين دعوا يكي از آثار 

انتقال مالكيت است و مفروض آن است پيش از دعواي الزام به تعويض پلاك، خودرو به خواهان منتقل شده است 

  رح شده در استعلام، قابل مناقشه است.و تغيير مالكيت خودرو با تعويض پلاك آن به نحو مط

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1403/918   

  ح918-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در يك دادخواست چند خواسته مرتبط كه هر يك به تنهايي در نصاب صلاحيت دادگاه صلح است،  -1

التفاوت ثمن قرارداي به مبلغ يكصد ميليون تومان و مطالبه وجه التزام قراردادي به مطرح شود؛ مانند مطالبه مابه

آنكه  ها است و يالحاظ تأخير در اجراي تعهد به مبلغ نود ميليون تومان، آيا ملاك صلاحيت، مجموع تقويم خواسته

  اين اساس صلاحيت دادگاه تعيين شود؟هر خواسته بايد به تنهايي مدنظر قرار گيرد و بر 

ها تجميع شود و يا آنكه هزينه دادرسي و تمبر در محاسبه هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكالت آيا بايد خواسته -2

  مالياتي وكالت هر خواسته بايد به تنهايي محاسبه شود؟

 پاسخ:

  پذير است.شرايط قانوني امكاناولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ  -2و  1

، دعاوي مالي تا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ثانياً، با توجه به اينكه به موجب بند يك ماده 

باشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته يا هاي صلح مينصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه

التفاوت م تقويم است، در فرض سؤال كه دو دعواي مرتبط مانند مطالبه مابهمبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلز

التزام قراردادي ناشي از تأخير در اجراي تعهد به مبلغ نهصد ثمن قراردادي به مبلغ يك ميليارد ريال و مطالبه وجه 

اي مرتبط مستقلاً هاي صلح است؛ زيرا موضوع هر دعوميليون ريال مطرح شده است، موضوع در صلاحيت دادگاه

ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع مبالغ دعاوي مرتبط مطروحه در يك دادخواست. بديهي است ملاك ابطال 

  اي است كه امري مستقل از تقويم خواسته است.تمبر در دعاوي غير منقول، قيمت منطقه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/15    

7/1403/913   

  ح913-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواهان ضمن درخواست صدور دستور تخليه، خسارات دادرسي را نيز مطالبه كند، آيا بايد در خصوص 

  الذكر، پرونده تفكيك و وقت رسيدگي تعيين شود؟ خواسته اخير

ه اند كه در خواسته صدور دستور تخليه، مطالببرخي بر اين عقيدهتوضيح آنكه، در اين خصوص اختلاف نظر است؛ 

حقي خسارات دادرسي منتفي است و ضمن صدور دستور تخليه، بايد در خصوص خسارات دادرسي، حكم بر بي

پذير است و از آنجا كه خسارات اي نيز معتقدند در چنين فرضي مطالبه خسارات دادرسي امكانصادر شود. عده

ز متفرعات دستور تخليه است، ضمن صدور دستور تخليه حكم به محكوميت مستأجر به پرداخت خسارات دادرسي ا

شود و در صورت عدول از دستور تخليه، حكم صادره در خصوص متفرعات نيز منتفي خواهد دادرسي نيز صادر مي

سي تشكيل شود و بر اين اند كه در خصوص خسارات دادرسي بايد جلسه دادرشد؛ گروه سوم نيز بر اين عقيده

ها، ابتدا دستور تخليه صادر و سپس در خصوص خسارات دادرسي وقت رسيدگي تعيين اساس، با تفكيك خواسته

  شود.و در نهايت حكم به محكوميت خوانده صادر مي

 پاسخ:

صرفاً به موجب دستور به عمل  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3نظر به اينكه تخليه موضوع ماده 

آيد و نه حكم كه بتوان ضمن آن راجع به خسارت نيز حكم صادر كرد و با لحاظ آن كه تجويز صدور دستور مي

قانون  520العاده تعريف شده است و از سوي ديگر وفق ماده تخليه از سوي مقنن به طور استثنايي و به نحو فوق

مطالبه خسارت مستلزم رسيدگي قضايي  1379انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و آيين دادرسي دادگاه

گيرد، در است و خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي نيز ذيل عنوان خسارت مندرج در ماده يادشده قرار مي

ت اسفرض سؤال كه خواهان افزون بر صدور دستور تخليه، الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسي را نيز درخو

كرده است، دادگاه صلح ابتدا با احراز شرايط در خصوص تخليه دستور لازم را صادر و سپس در خصوص خسارات 

  كند.دادرسي مورد مطالبه وفق عمومات رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/01    

7/1403/891   

  ع891-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه فردي ملكي را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اوليه، در  -1

قانون  100حياط ملك (مشاعات ملك) مبادرت به ساخت چند مغازه نمايد و با طرح موضوع در كميسيون ماده 

شد؟ بخشهرداري به پرداخت جريمه محكوم شود، آيا رأي صادره از سوي اين كميسيون رفتار فروشنده را جواز مي

ند توانند دعواي ابطال ستوانند مطالبه حق نمايند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا ميآيا خريدار يا خريداران مي

به  توانند مطالبه وجهمستحدثات را مطرح كنند و يا تنها مي مالكيت و اصلاح اسناد و سپس خلع يد و قلع و قمع

  نرخ روز به نسبت سهم خود از قسمت مشاعي كه كاهش يافته است را درخواست كنند؟

مجلس تفكيكي و سند مالكيت براي هر واحد و فرض صدور آيا بين فرض اخذ پايان كار و عدم صدور صورت -2

  فاوتي وجود دارد؟مجلس تفكيكي و سند مالكيت، تصورت

 پاسخ:

در فرض سؤال كه ملك و مشاعات آن به فروش رسيده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حياط ملك  -1

قانون  100مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأي از سوي كميسيون موضوع ماده 

محكوميت به پرداخت جريمه صرفاً ضمانت اجراي  با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر 1334شهرداري مصوب 

تخلفات ساختماني صورت گرفته از سوي مرتكب است؛ اما اقدامات خلاف قانون مالك نسبت به حقوق مالكانه 

  بخشد. ديگران را مشروعيت نمي

 در املاكثانياً، در فرض سؤال، تصرف بعدي در مشاعات ملك و ساخت و ساز در آن اقدامي مغاير قانون و تصرف 

غير و تابع عمومات حاكم بر موضوع است و بر اين اساس، حق مالكان يادشده بر طرح دعوا و حسب مورد 

درخواست خلع يد و قلع و قمع مستحدثات يا مطالبه خسارت به قوت خود باقي است؛ اما موجب قانوني براي 

ورت مطالبه غرامت، تعيين ميزان آن بر مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از بخش مشاعي نيست و در ص

  اساس نظر كارشناس و در نهايت به تشخيص دادگاه است.



هاي مشاعي ملك در خصوص ساخت و گفته، دعواي مالكان بخشدر فرض سؤال با توجه به مراتب پيش -2

تفكيكي  مجلسسازهاي خلاف قانون صورت گرفته تابع عمومات حاكم بر قضيه است و تنظيم يا عدم تنظيم صورت

  و صدور يا عدم صدور سند رسمي مالكيت براي مالكان، مؤثر در مقام نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/23    

1403/7/887   

  ح887-100-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت  7/2/1382نامه اجرايي آن مصوب و آيين 1381در قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  

هاي كارشناسان رسمي دادگستري اختياري در محدود كردن وزيران و ديگر مقررات و ضوابط مرتبط، براي كانون

حوزه جغرافيايي محل فعاليت كارشناس به استان محل صدور پروانه داده نشده است. توضيح آنكه، وفق مقررات 

رسمي دادگستري با سابقه بيش از يازده سال در ارائه خدمات كارشناسي در سطح استان، واجد جاري، كارشناسان 

توانند خدمات كارشناسي را خارج از استان و در سراسر كشور انجام دهند؛ اين صلاحيت سطح كشوري شده و مي

ر كارشناسي خارج از چنانكه مراجع قضايي نيز امشود؛ همامر در زمره حقوق مكتسبه كارشناسان محسوب مي

هاي اجرايي، نهادهاي حاكميتي و نظارتي و دهند. همچنين دستگاهاستان را به كرات به كارشناسان ارجاع مي

اي به تقسيم كار ملي بين چندين كانون استاني نداشته و خدمات هاي با گستره فعاليت ملي علاقهها و شركتسازمان

ها كه سازمانكنند؛ همچنانحاً خارج از استان محل وقوع دارايي دريافت ميكارشناسي را فقط از يك كانون و ترجي

ين اي به تقسيم كار بهاي آنان در چندين استان پراكنده است نيز علاقههاي دولتي و خصوصي كه داراييو شركت

گفته، پيش ه توضيحاتچند كانون استاني نداشته و بر دريافت خدمات كارشناسي از يك كانون اصرار دارند. با توجه ب

خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز محدود كردن حوزه جغرافيايي فعاليت كارشناسان رسمي دادگستري 

  به استان محل صدور پروانه اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

، ارجاع امر 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  18نخست. به موجب تبصره يك ماده 

  باشد.شناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي ميكار

اي (قضايي) فاقد كارشناس ، اگر حوزه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  156ماده  2دوم. وفق تبصره 

دادگاه  ارسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست؛ بازپرس ي

تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند؛ اين حكم به نحوي مي

و تبصره آن نيز مستفاد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 258از ماده 

  است.



با  1398/12/25) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1402/8/20(اصلاحي  4سوم. در ماده 

اصلاحات بعدي تصريح شده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند كارشناس يا هيأت كارشناسي را از 

(اصلاحي  11كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند؛ به موجب تبصره يك ماده 

ميليارد ريال يا بالاتر باشد، شوراي  50/000فه يادشده در صورتي كه ارزش موضوع كارشناسي ) تعر1402/8/20

عالي كارشناسان و مركز حسب مورد با كسب نظر كانون و يا مركز استان مربوط، از بين كارشناسان استان محل 

  نمايد.اتخاذ تصميم ميكارشناسي نسبت به انتخاب اعضاي هيأت كارشناسي، ميزان دستمزد و روش پرداخت آن 

هيأت وزيران نيز كه ناظر  1402/7/9هاي اجرايي مصوب نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاهچهارم. در آيين

هاي اجرايي است، صرفاً ترتيبات ارجاع امر به كارشناس از طريق سامانه بر ارجاع به كارشناس از سوي دستگاه

نامه نافي احكام و مقررات راجع به امر كارشناسي ني شده است و اين آيينبيالزحمه پيشكارشناسي و پرداخت حق

» ينظامنامه توسعه حوزه جغرافيايي و فعاليت خدمات كارشناس«باشد. شايسته ذكر است در گفته نميبه ترتيب پيش

شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري كه در  15/11/1403مورخ  03/ش/7178موضوع مصوبه شماره 

رغم عدم به تصويب رسيده و به 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  7ماده » ب«جراي بند ا

باشد؛ حوزه جغرافيايي كارشناس هاي كارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاك عمل ميانتشار در روزنامه رسمي به كانون

رشناس اي اطلاق شده است كه پروانه اوليه كانطقهغير قابل تغيير تلقي (تبصره ماده يك) و حوزه فعاليت كارشناس، م

براي آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات كارشناسي در ديگر مناطق به عنوان حوزه فعاليت كارشناس به داشتن 

اين  6و  5و  4)و در مواد  2سوابق مؤثر به ترتيب مذكور در مواد بعدي اين نظامنامه، موكول شده است (ماده 

ز در خصوص سابقه كارشناسي مؤثر براي درخواست افزايش حوزه جغرافيايي فعاليت در ديگر مناطق نظامنامه  ني

هاي كشور (در فرض اخير با داشتن يازده سال سابقه مؤثر و رعايت تعهد و اولويت همان استان و يا ديگر استان

شور و هاي كمربوطه در ديگر استانانجام كارشناسي در حوزه جغرافيايي اوليه خود و فقدان كارشناس با صلاحيت 

صرفاً با درخواست كانون استان محل انجام كارشناسي) تقرير حكم شده و در هر صورت، انجام امر كارشناسي 

خارج از حوزه جغرافيايي استان صرفاً در صورتي مجاز تلقي شده كه به تعداد مورد نياز كارشناس جهت انجام 

ته باشد و در اين فرض كانون كارشناسان همان استان با اولويت كارشناسان كارشناسي در يك استان وجود نداش

  نظامنامه)  6كند.(تبصره مادههاي همجوار از كارشناسان خارج از استان استفاده مياستان

با توجه به مراتب يادشده، در فرض سؤال امر كارشناسي بايد به كارشناسان رسمي دادگستري واقع در همان حوزه 

قضايي يا حوزه جغرافيايي مورد ارزيابي ارجاع شود و صرفاً در صورتي كه در آن حوزه قضايي كارشناس مرتبط 



هاي قضايي توان از كارشناسان حوزهسي نباشد، ميوجود نداشته باشد يا به تعداد كافي نباشد يا به كارشناس دستر

  ها استفاده كرد.مجاور و پس از آن از كارشناسان ديگر استان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/14    

7/1403/883   

  ح883-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي در قبال ثمن معامله، چند فقره چك در اختيار فروشنده قرار داده است؛ در مراحل بعدي و با عدم وصول 

ه عليه نسبت بهاي متفاوتي صادر شده است. با طرح دعواي اعسار توسط محكومها، از شعب مختلف، اجراييهچك

به ملزم عليه را به پرداخت اقساطي محكوممحكوم عليه را پذيرفته وها، شعبه مربوطه اعسار محكوميكي از اجراييه

عليه در خصوص اجراييه ديگر دعواي اعسار باشد. پس از آن، محكومكرده است كه اين رأي در حال اجرا مي

به را در دو قسط تعيين كرده است؛ اما عليه را پذيرفته و پرداخت محكوممطرح كرده و شعبه مربوطه، اعسار محكوم

 عليه در خصوصرغم سپري شدن مهلت اين اقساط، اقساط را پرداخت نكرده است و سپس محكومبهعليه محكوم

ليه، ععليه را رد كرده است؛ با اعتراض محكوماجراييه سوم دعواي اعسار مطرح كرده و شعبه مربوطه، اعسار محكوم

هاي مالي، قانون نحوه اجراي محكوميتنامه اجرايي آيين 18دادگاه تجديدنظر، حكم صادره را نقض و با لحاظ ماده 

گفته، عليه را صادر كرده است.  با لحاظ توضيحات پيش، قرار عدم استماع دعواي محكوم1399/6/18مصوب 

مبناي اجراي احكام مدني، براي اجراي اجراييه سوم، كدام يك از دو رأي اعسار (تقسيط) قبلي است؟ آيا بايد طبق 

  و يا مطابق اعسار دوم؟  حكم اعسار اول، اقدام كند

 پاسخ:

، اگر استيفاي محكوم به از طرق 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3و  2اولاً، مطابق مواد 

بيني شده در اين قانون ممكن نگرديد، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا پذيرفته شدن اعسار وي حبس پيش

وزي براي حبس وي وجود ندارد؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه محكوم شود و در صورت اثبات اعسار، مجمي

هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از عليه داراي محكوميت

 عليهي كه قادر به پرداختها نيز معسر است؛ زيرا، محكومها، به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتمحكوميت

 به) موضوع حكم اعسار نيست، به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز قادر نمي باشد و ازدين (محكوم

در  له)له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به طرفيت وي به دليل استماع دفاعيات وي (محكومآنجا كه محكوم

ي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب نامه اجرايآيين 18دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ ماده 



عليه مدعي حدوث رياست محترم قوه قضاييه بر همين اساس وضع شده است؛ مگر آنكه محكوم 1399/6/18

  وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود.

است؛ احراز ملائت مديون در پرداخت ميزان معيني از طلب در فواصل  ثانياً، حكم تقسيط مبتني بر احراز دو امر

ه ك زماني مشخص (اقساطي) و همچنين احراز اعسار وي نسبت به مازاد بر آن؛ بنابراين در فرض سؤال، تا زماني

 رارحكمي مغاير حكم اعسار محكوم عليه نسبت به اجراييه اول صادر نشده است، بايد مورد لحاظ دادگاه دوم ق

گيرد و صدور هرگونه حكم تقسيط ديگري با وجود و اعتبار حكم تقسيط اول بر خلاف موازين قانوني است و 

تواند حكم تقسيط را وفق مقررات تعديل كند و چنانچه بدون توجه به حكم تقسيط اول، حكم دادگاه دوم تنها مي

هر حال اجراي همزمان دو حكم تقسيط به تقسيط ديگري صادر شود، معنايي جز تعديل حكم نخست ندارد و در 

پذير نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، واحد اجراي احكام مدني در خصوص اجراييه سوم موازات يكديگر هم امكان

ليه عكند؛ مگر آنكه مقصود از صدور احكام تقسيط متعدد آن باشد كه محكومبر مبناي حكم اعسار دوم اقدام مي

محكوميت در همان حد تقسيط شده قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمام احكام مد  نسبت به هر يك از احكام

  نظر دادگاه باشد كه در اين صورت، مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/07    

7/1403/880   

  ح880-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد، الارث زوجه از تركه غير منقول زوج با وجود فرزند، يك هشتم قيمت اموال غير منقول ميبا توجه به اينكه سهم

توان بدون در نظر گرفتن يك هشتم زوجه عليه، ميالارث پسر متوفي به عنوان محكومآيا براي توقيف و مزايده سهم

ت اجرايي نمود و سپس يك هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان متوفي، اقدام به محاسبه و توقيف و ادامه عمليا

قانون  948بخشي از حق زوجه متوفي، در حساب دادگستري محفوظ داشت و يا آنكه به سبب حكم مقرر در ماده 

تواند حق خود را از عين اموال مدني كه به موجب آن در صورت امتناع ديگر وراث از اداي قيمت به زوجه، وي مي

  تيفا كند، بايد سهم پسر متوفي را با كسر يك هشتم زوجه متوفي از اصل مال غير منقول، محاسبه و توقيف كرد؟اس

 پاسخ:

زوجه از قيمت اموال ) «1389) قانون مدني و تبصره آن (الحاقي 1387(اصلاحي  946اولاً، هر چند به موجب ماده 

تواند هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي«شده ياد قانون 948؛ اما به موجب ماده »بردغير منقول ارث مي

كه حق زوجه حقي عيني است و يكي از بر اين اساس و با لحاظ آن». استيفا كند» عين اموال«حق خود را از 

فروش آن است؛ اما اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت » استيفاي حق از عين يك مال«هاي جلوه

نامه قانون ثبت املاك مصوب آيين 123د از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده سهم خو

هيأت عمومي  1396/1/15مورخ  23وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره  1317/7/18

ه از پرداخت قيمت را بديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع 

  رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است.

عليه، الارث پسر متوفي به عنوان محكومگفته، در فرض سؤال در توقيف و مزايده سهمثانياً، با توجه به مراتب پيش

د، امر شوقانون مدني سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از كل تركه محاسبه مي 894نظر به اينكه وفق ماده 

ركه الارث زوجه از تگيرد و سهمعليه از تركه صورت ميالسهم مشاعي محكومتوقيف و مزايده صرفاً نسبت به قدر

  منقول با لحاظ ترتيبات يادشده قابل توقيف نيست.غير

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/06    

7/1403/863   

  ح863-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  رسيدگي به دعواي تعديل نفقه زوجه يا فرزندان، در صلاحيت دادگاه صلح است يا دادگاه خانواده؟

 پاسخ:

، دادگاه به 1391قانون حمايت خانواده مصوب  47اولاً، در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، وفق ماده 

صرف  كند وكند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام ميپرداخت نفقه صادر نميطور معمول، حكم به 

ور دعوا باشد؛ بنابراين در موارد مذكتعيين نفقه و ميزان و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نمي

  غير مالي است.

شود، با لحاظ نصاب صلاحيت دادگاه وا مالي محسوب ميدر مواردي مانند مطالبه نفقه گذشته زوجه كه دع ثانياً،

  صلح، رسيدگي به دعوا و تعديل بعدي آن، حسب مورد در صلاحيت دادگاه يادشده و يا دادگاه خانواده خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

همدير كل حقوقي قوه قضايي



  
 

1404/02/17    

7/1403/862   

  ك862-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چيست؟ آيا  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  607منظور از مقاومت نسبت به مأمورين در ماده 

  باشد؟ممانعت متهم نسبت به دستگيري وي توسط مأمورين، مصداق مقاومت مذكور در ماده مي

 پاسخ:

هرگونه مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد «منظور از عبارت 

، ارتكاب »مقاومت«، با توجه به معناي عرفي واژه 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  607در ماده ...» 

مأمورين است و تشخيص اين موضوع حسب مورد با  هرگونه رفتاري به منظور جلوگيري از انجام وظيفه قانوني

كننده است؛ به عنوان مثال وقتي مأمورين در اجراي وظيفه قانوني خود قصد دستگيري متهم يا قاضي رسيدگي

محكومي را دارند و متهم با ارتكاب افعالي مانند درگيري فيزيكي با مأمور، مانع انجام وظيفه وي شود، اين امر از 

  محسوب و تمرد نسبت به مأمورين دولت است.» ومتمقا«مصاديق 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/07    

7/1403/859   

  ح859-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و تأسيس دادگاه صلح و  1402همانگونه كه مستحضريد با تصويب و ابلاغ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  

اين قانون رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در  12ماده  10بويژه وفق بند 

مورخ  822و 19/8/1394مورخ  744هاي صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رويه شماره صلاحيت دادگاه

هاي درجه هفت و از كاربري غير مجاز در زمره مجازاتهيأت عمومي ديوان عالي كشور جرم تغيير  31/3/1401

هاي است؛ از آنجا كه حسب بررسي 2شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري نوع جرايم آني محسوب مي

هاي قضايي، رسيدگي به شكايات راجع به تغيير كاربري غير مجاز به دادگاه صلح صورت گرفته در برخي حوزه

  شود، بر اين رويه ايرادات زير مترتب است:ص اين بزه رأي قطعي صادر ميارجاع و در خصو

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش «، 1402نخست. به موجب ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

شوند، ناميده مي» شورا«بين اشخاص حقيقي و حقوق خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار 

ي ؛ شاكي جرم تغيير كاربري غير مجاز اراض»گردند.ر نظر قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل ميزي

ها هستند كه جزو اشخاص حقوقي خصوصي محسوب هاي جهاد كشاورزي شهرستانزراعي و باغها، مديريت

اين اساس، ارجاع شكايات مطروحه  باشند. برشوند و در زمره دواير دولتي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مينمي

از سوي دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و يا هشت تعزيري باشد، مغاير نص ماده يك قانون 

چنان بايد در دادگاه كيفري رسد جرم تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغي همياد شده است و به نظر مي

شخص حقيقي و يا حقوقي خصوصي نيست. دوم. با فرض ارجاع شكايت يادشده  رسيدگي شود؛ زيرا شاكي آن 2

ترتيب رسيدگي اين قانون قطعي است؛ بدين 12ماده  5تبصره » ج«به دادگاه صلح، رأي صادره از آن دادگاه وفق بند 

ير نيست؛ امري پذبه ادله سازمان جهاد كشاورزي در فرض وجود ايراد در آراي صادره در دادگاه تجديدنظر امكان

كه موجبات تخريب اراضي كشاورزي و خروج آن از چرخه توليد و بر هم زدن امنيت غذايي كشور را فراهم خواهد 

دگي به هاي صلح براي رسيرسد اراده قانونگذار بر اين بوده است تا دادگاهگفته، به نظر ميكرد. بنا به مراتب پيش

وق خصوصي تشكيل شود و دعاوي و شكايات اشخاص حقوقي دعاوي و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي حق



حقوق عمومي و دولت همچنان در صلاحيت محاكم عمومي باشد؛ اين تفسير با نص ماده يك قانون يادشده منطبق 

  باشد. در همين راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرماييد.مي

 پاسخ:

مبني بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف  1402اولاً، حكم مقرر در ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

و عدم صلاحيت اين شوراها براي » حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي«براي 

ت و به محاكم صلح رسيدگي به اختلافات اشخاص حقوقي حقوق عمومي، صرفاً ناظر بر شوراهاي يادشده اس

قانون يادشده مبني بر اينكه از  14اين قانون كه فاقد چنين قيدي است، تسري ندارد. حكم ماده  4موضوع ماده 

شود و شورا الاجرا شدن اين قانون به دعاوي و جرايم مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي ميتاريخ لازم

  كند، مؤيد اين ديدگاه است.اين قانون اقدام ميصرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام 

 9شود؛ زيرا با توجه به ماده ثانياً، سازمان جهاد كشاورزي در جرم تغيير كاربري غير مجاز شاكي محسوب نمي

با اصلاحات  1374و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

آن (الحاقي   10) ماده يك اين قانون و نيز قسمت اخير ماده 1385(اصلاحي  2ويژه تبصره و الحاقات بعدي؛ ب

  كننده جرم است و نه شاكي.رسد سازمان جهاد كشاورزي اعلام)، به نظر مي1385

 1374) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385(اصلاحي  3ثالثاً، با توجه به اينكه به موجب ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات بزه تغيير كاربري غير مجاز، متناسب با ميزان سطح اراضي تغيير كاربري 

هيأت عمومي ديوان عالي  20/4/1396مورخ  759شود و از آنجا كه وفق رأي وحدت رويه شماره يافته تعيين مي

مشخص شده، با  1392ت اسلامي مصوب قانون مجازا 19مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده «كشور، 

توجه به تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي كه ميزان آن 

گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يكسان نيست، بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي

 3زات جرايمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است، با توجه به حكم مقرر در تبصره انصراف دارد؛ بنابراين مجا

قانون شوراهاي  12ماده  10و نظر به اينكه به استناد بند » شودماده مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي

ت دادگاه صلح به نحو اطلاق در صلاحي 7رسيدگي به جرايم با مجازات تعزيري درجه  1402حل اختلاف مصوب 

  است، رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز در صلاحيت دادگاه يادشده است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/07    

7/1403/858   

  ح858-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، از طريق 1356قانون نحوه اجراي احكام مدني مصوب  34عليه ظرف مهلت ده روزه مقرر در ماده چنانچه محكوم

به را بدهد؛ به نحوي كه اجراي حكم و استيفاء معرفي ملك به واحد اجراي احكام مدني، ترتيب پرداخت محكوم

اء حقوق از مال ديگري صورت پذيرد، آيا له استيفبه از محل آن مقدور باشد؛ اما به درخواست محكوممحكوم

  قانون ياد شده را پرداخت كند؟ 158هاي اجرايي موضوع بند يك ماده عليه مكلف است هزينهمحكوم

 پاسخ:

 به از محل آن مستلزم اقدامات اجرايي استعليه، استيفاي محكومبا توجه به اينكه پس از معرفي مال توسط محكوم

، 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34عليه صرفاً در مهلت ده روزه مقرر در ماده و در فرض سؤال كه محكوم

له استيفا شده است، صرف معرفي مال به است محكومبه از مال ديگري به درخوملك معرفي كرده است؛ اما محكوم

قانون  158معناي اجراي حكم نيست و اين امر مستلزم اقدامات اجرايي است، هزينه اجرا موضوع بند يك ماده 

  عليه بايد هزينه اجرا را پرداخت كند.گيرد و محكوميادشده به فرض سؤال نيز تعلق مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/06    

7/1403/852   

  ع852-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت با توجه به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

 1334قانون شهرداري مصوب  96ماده  5با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا كميسيون موضوع تبصره  1358مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مورد املاكي كه مالك آن مشخص نبوده و يا به ثبت نرسيده باشد، همچنان به 

اين لايحه قانوني كميسيون  ها تشكيل شود و يا آنكه با وجود تصويبقوت خود باقي است و بايد در شهرداري

ها در خصوص موارد يادشده موضوعيت خود را از دست داده است و اساساً شهرداري 96ماده  5موضوع تبصره 

  مشمول اين تبصره بايد وفق ترتيبات مذكور در لايحه قانوني يادشده اقدام كنند؟

 پاسخ:

قانون  98با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب رديف  1334قانون شهرداري مصوب  96ماده  5اولاً، تبصره 

منسوخ و نامعتبر اعلام شده است و بر  1400فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريها مصوب 

  اين اساس، در فرض سؤال موجب قانوني براي استناد به اين تبصره و اقدام توسط كميسيون موضوع آن نيست.

؛ از 1370ها مصوب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري 4تبصره  ثانياً، وفق

جمله در صورتي كه به سبب مجهول بودن مالك، عدم صدور سند مالكيت و اختلاف در مالكيت، انتخاب كارشناس 

ثر ن امكانپذير نباشد، دادگاه صالح حداكبراي تعيين قيمت روز ابنيه و املاك موضوع صدر ماده واحده و تبصره يك آ

 4ماده  2كند؛ حكمي كه در تبصره ها به دادگاه، كارشناس تعيين ميظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه شهرداري

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

  بيني شده است.لحاقات بعدي نيز پيشبا اصلاحات و ا 1358

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/07    

7/1403/836   

  ك836-53-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي با موضوع قاچاق كالا و ارز و نگهداري كالاي ممنوع قاچاق، برخي شعب محاكم انقلاب نظر به اينكه در پرونده

قانون مبارزه  71و  63كه مستفاد از ماده در حالي  نمايند؛اقدام به تعليق مجازات جزاي نقدي و حبس و شلاق مي

باشد هاي مربوط به اين قانون، غير قابل تعليق مي، مجازات1400با اصلاحات  1392با قاچاق كالا و ارز مصوب 

مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي الذكر، قانون فوق 63و طبق ماده 

 ز اعمالمجازات، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرايم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ار

اين قانون نيز، جزاي نقدي مقرر در قانون را غير قابل تعليق و تخفيف دانسته و حبس  71شود و مقنن در ماده نمي

كند. حال سؤال اين است يافته را غير قابل تعليق اعلام مياي و سازمانو شلاق جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه

يافته اي و سازمانرا مقيد به جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه حرفه 63ه ، اطلاق ممنوعيت تعليق ماد71كه آيا ماده 

كرده است و يا تأكيدي بر ممنوعيت تعليق در اين جرايم است؟ به عبارت ديگر، آيا محاكم حق دارند در جرايم غير 

نون را تعليق يافته، مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي اين قااي و سازماناز جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه

در مورد جرايم غير  71نمايند يا تخفيف دهند؟ آيا ممنوعيت اعمال مقررات مربوط به تعليق و تعويق و ... با ماده 

  يافته از بين رفته است؟اي و سازماناز جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه

 پاسخ:

 63) و تاريخ تصويب ماده 3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ( 71با توجه به تاريخ تصويب ماده 

) كه مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعيت تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات 10/11/1400اصلاحي اين قانون (

اده قانونگذار به عنوان آخرين ار 63الاطلاق تابع حكم مقرر در ماده كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون علي

شده، منحصر به بيني پيش 71هاي حبس و شلاق ديگر به نحوي كه در ماده است و غير قابل تعليق بودن مجازات

يافته نيست. در خصوص تخفيف، صرفاً جزاي نقدي مقرر در اين اي و سازمانجرائم قاچاق كالاي ممنوع، حرفه

ت؛ اما تخفيف مجازات حبس و شلاق با مانعي مواجه نبوده و همچنان غير قابل تخفيف اس 71قانون، به حكم ماده 

  پذيرد.در حدود مقررات صورت مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/13    

7/1403/828   

  ح828-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون اجراي احكام مدني مصوب  19حكم قطعي بر محكوميت فردي به پرداخت وجهي صادر و در اجراي ماده 

له توقيف شده و به فروش رسيده است؛ پس از آن در ، برخي مسكوكات طلا جهت استيفاي حقوق محكوم1356

به وجه رايج و از آنجا كه محكوم قانون يادشده 39نتيجه اعاده دادرسي، رأي نقض شده است. با توجه به حكم ماده 

است و نه عين معين، آيا در مقام اعاده حكم به وضع سابق، بايد عين مسكوكات طلا مسترد شود و يا آنكه ارزش 

  به ملاك محاسبه پرداخت است؟ريالي مسكوكات در زمان پرداخت محكوم

 پاسخ:

ا له از محل آن استيفعليه توقيف و حقوق محكومبه نقدي، طلاجات محكومدر فرض سؤال كه در مقام وصول محكوم

كه در  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39شده است، پس از اعاده دادرسي و نقض حكم، با توجه به ماده 

ن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر بر عام بود

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت موجود بودن مسكوكات طلا، همان حكم صورت گرفته است زايل مي

قانون مذكور،  46شود؛ اما در صورت موجود نبودن يا عدم دسترسي به آن، مطابق ترتيبات مقرر در ماده مسترد مي

  شود.اساس بهاي روز اعاده تعيين و پرداخت مي ارزش مسكوكات طلا بر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/20    

7/1403/815   

  ك815-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

استفاده از اوراق عمل شخص عادي (غير كارمند دولت) كه در زمان معرفي به مرجع انتظامي و يا دادسرا بدون 

يك از مواد قانون مجازات منطبق نمايد، با كدامهويتي ديگران، خود را با اسم مجعول و يا هويت ديگران، معرفي مي

  باشد؟مي

 پاسخ:

و اصل سي و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات موضوع ماده 

ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چون براي اشخاصي كه در مراجع انتظامي يا قضايي از اعلام هويت 

 كنند، در قانونواقعي خود امتناع و يا بدون ارائه اوراق هويتي ديگران، خود را با مشخصات خلاف واقع معرفي مي

  شود.د وصف كيفري است و جرم محسوب نميبيني نشده است، لذا اين رفتار فاقمجازاتي پيش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/06    

7/1403/807   

  ك807-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بين محارم  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  637آيا تحقق جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 

  پذير است؟امكان

 پاسخ:

(تعزيرات) در خصوص روابط نامشروع يا عمل منافي عفت  1375قانون مجازات اسلامي  637حكم مقرر در ماده 

ها علقه زوجيت نباشد عام است و در هر حال تشخيص مصداق و احراز اركان غير زنا توسط زن و مردي كه بين آن

  كننده است.مادي و معنوي جرم بر عهده مرجع رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ييهمدير كل حقوقي قوه قضا



 

1404/02/07    

7/1403/802   

  ع802-29/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا بر اساس پروانه صادره از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي محلي به عنوان پروانه 

 1356شود تا از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب برداري، خانه مسافر جزو اماكن تجاري محسوب ميبهره

  تبعيت كند و يا آنكه جزو اماكن مسكوني است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه مستأجر بر حسب پروانه (مجوز) صادره از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 

يجاد، نامه اكند، از آنجايي كه مقررات مربوط به خانه مسافر كه به موجب آيينفعاليت مي» خانه مسافر«به عنوان 

هيأت 6/4/1394ارت بر فعاليت آنها مصوب گذاري تأسيسات گردشگري و نظبندي و نرخاصلاح، تكميل، درجه

الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع شده است، پس از لازم

خارج است و به مستأجر  1356باشد، در هر صورت از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مي 1376

  گيرد.نمي حق كسب يا پيشه و يا تجارت تعلق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1403/775   

  ح775-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  تواند وجه چك را وصول كند؟در صورت مفقودي چك توسط دارنده، وي چگونه مي -1

مطرح كند و دادسرا مفقودي چك را به بانك اعلام كند، آيا چنانچه دارنده در دادسرا شكايت مفقودي چك  -2

صادركننده ملزم است بار ديگر در وجه طلبكار چك صادر كند؟ در صورت عدم همكاري صادركننده، دارنده چك 

  تواند وجه آن را وصول كند؟چگونه مي

د توانرا وصول كند؟ آيا ميتواند با وصف مفقودي چك وجه آن چنانچه چك در يد ثالث باشد، وي چگونه مي -3

  به صادركننده رجوع كند؟ حق مراجعه وي تحت چه عنواني است؛ مطالبه طلب يا مطالبه وجه چك؟

  هاي فوق در خصوص سفته نيز مصداق دارد؟آيا پاسخ اعلامي براي هر يك از پرسش -4

 پاسخ:

و با  1311قانون تجارت مصوب  262و  261در فرض سؤال كه دارنده چك را مفقود كرده است، وفق مواد  -1

تواند وجه آن را مطالبه همين قانون، دارنده فقط به موجب حكم دادگاه و پس از دادن ضامن مي 314لحاظ ماده 

قانون صدور چك و  14به بعد قانون يادشده يا در حدود ماده  341تواند وفق ملاك مواد كند. وي همچنين مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابطال سند تجاري را از دادگاه صالح درخواست كند و  1355هاي آن مصوب تبصره

  پس از اثبات ادعا و صدور حكم قطعي بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه كند. 

و تبصره يك آن از قانون صدور چك مصوب  14اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، در اجراي ماده  -2

ها مقام قانوني آندستوردهنده مسدودي چك، دارنده، صادركننده و يا قائم حات و الحاقات بعدي،با اصلا 1355

  كند.است و دادگاه (مرجع قضايي) صرفاً گواهي تقديم شكايت صادر مي

ثانياً، صرف صدور گواهي تقديم شكايت از سوي مرجع قضايي و يا رسيدگي بعدي اين مرجع و يا حتي صدور 

قيب در خصوص مفقودي چك به سبب فقدان دليلي بر وقوع جرم، موجب الزام صادركننده بر صدور قرار منع تع

  چك جديد نيست و مطالبه وجه چك بايد به ترتيب مذكور در بند يك صورت گيرد.

 1355قانون صدور چك مصوب  14صرف اعلام مفقودي چك و اخذ دستور عدم پرداخت چك موضوع ماده  -3

 321اقات بعدي به تنهايي مانع استيفاي حقوق دارنده (بعدي) چك نيست؛ مگر آنكه وفق ماده با اصلاحات و الح



كننده به دعواي مطالبه چك ثابت چك ابطال شده باشد و يا آنكه در دادگاه رسيدگي 1311قانون تجارت مصوب 

  ام كرده است.شود كه دارنده به رغم اطلاع از مفقودي چك نسبت به پذيرش آن و مطالبه وجه چك اقد

مقررات راجع به مفقودي اسناد تجاري در خصوص  1311قانون تجارت مصوب  314و  309با توجه به مواد  -4

  ها در اين خصوص نيست.چك و سفته جاري است و تفاوتي بين آن

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/08    

7/1403/772   

  ع772-58-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي در خصوص تعلق مرخصي استعلاجي به  1386در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

كاركنان رسمي دستگاه قضايي صرفاً از مرخصي استعلاجي روزانه نام برده شده كه عندالاقتضاء در خصوص 

از آن با تشخيص پزشك معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصي العلاج تا چهار ماه و بيش هاي صعببيماري

  استعلاجي ساعتي ذكري به ميان نيامده است. 

دچار بيماري مزمن و ناشناخته (مانند تومور كاذب مغزي) باشد و به تأييد كميسيون در مواردي كه مستخدم رسمي، 

 ه از كار افتاده كلي تلقي شود و قادر به حضور تا پايانپزشكي، فعاليت اندك براي وي تجويز شده باشد؛ بدون آنك

  ساعت اداري نباشد؛ 

  اولاً، قانونگذار در ارتباط با حل مشكل چه تدبيري انديشيده است؟ 

  گونه موارد، تكليف دستگاه چيست؟ ثانياً، در صورت سكوت قانون در اين

راي كاهش گفته، مجوزي بستخدم بيمار به شرح پيشربط در مورد مثالثاً، آيا نظريه كميسيون پزشكي دستگاه ذي

  ساعت كاري است؟

 پاسخ:

 48با اصلاحات بعدي و تبصره ماده  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  84ماده  2گذار در تبصره قانون

العلاج سقف مرخصي هاي صعببا اصلاحات بعدي در غير مورد بيماري 1345قانون استخدام كشوري مصوب 

ب ها مصونامه مرخصيعلاجي در سال را حداكثر به مدت چهار ماه تعيين كرده است؛ هيأت وزيران نيز در آييناست

با اصلاحات و الحاقات بعدي بر اين حكم تصريح و مقررات آن را تبيين كرده است؛ اين حكم قانوني  22/7/1346

از مرخصي به صورت كامل و روزانه است؛ ناظر بر فرض غالب و شايع حدوث بيماري است كه نيازمند استفاده 

اجي ساعتي اي است كه بايد از مرخصي استعلنهگوبنابراين، در فرضي كه با تأييد پزشكي قانوني وضعيت مستخدم به

رسد منعي در استفاده از اين مرخصي تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ برخوردار شود، به نظر مي

اي، حمايت از مستخدميني است كه وضعيت بيماري آنها بيني چنين مقررهنن از تصويب و پيشبويژه آنكه هدف مق

با اصلاحات بعدي) و چنانچه اين  1345قانون استخدام كشوري مصوب  48مانع از انجام خدمت آنان است (ماده 



، اين مرخصي به آنان ملاك در مورد مستخدمين نيازمند مرخصي استعلاجي ساعتي نيز وجود داشته باشد، اعطاي

  رسد.بلامانع به نظر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/30    

7/1403/606   

  ح606-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها بانك خواهشمند است در خصوص صلاحيت قانوني سازمان بازرسي كل كشور براي اعمال نظارت و بازرسي از

  و مؤسسات اعتباري خصوصي اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

   

با اصلاحات و الحاقات بعدي به  1390قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  6ماده  3تبصره 

هاي نظارتي (از جمله سازمان بازرسي كل كشور) را مكلف كرده است تخلفات ارتكابي نحو اطلاق دستگاه

قانون يادشده (اصلاحي  2ماده » ج«هاي مشمول اين قانون را به هيأت موضوع همين ماده اعلام كنند. در بند اهدستگ

دار خدمات عمومي به عنوان يكي از اشخاص مشمول اين قانون معرفي اي عهده)، مؤسسات خصوصي حرفه1399

يادشده به عنوان اشخاص حقوقي غير  مؤسسات ) همين قانون،1399ماده يك (اصلاحي » ب«در بند  شده است؛

 باشند؛ نظير سازمان نظامدار يك يا چند امر عمومي ميهاي اجرايي تعريف شده است كه طبق قانون عهدهاز دستگاه

هاي خصوصي از جنس مصاديق ذكر شده مهندسي و ...؛ هرچند بانكسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، 

دار خدمات عمومي هستند ها نيز عهدهباشد؛ اما از اين حيث كه اين بانكت يادشده نميدر اين بند براي مؤسسا

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كاركنان اين  15/7/1399مورخ  798كه در رأي وحدت رويه شماره چنان(هم

قانوني بوده است (ماده ها در نتيجه تجويز اند) و تشكيل آنها در زمره مأمورين به خدمات عمومي معرفي شدهبانك

هاي خصوصي (غير دولتي) و توان بانك)، مي1379هاي غير دولتي مصوب واحده قانون اجازه تأسيس بانك

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري  6ماده  3مؤسسات اعتباري را نيز مشمول اين قانون دانست و لذا در اجراي تبصره 

و الحاقات بعدي، سازمان بازرسي كل كشور را در حدود اين قانون با اصلاحات  1390و مقابله با فساد مصوب 

قانون و همچنين بند  2ماده » ج«ها و مؤسسات دانست. بر اين اساس و با لحاظ بند مكلف به نظارت بر اين بانك

ماده » هـ«و نيز بند  1403ها مصوب هاي اجرايي و ساير نهادگانه، دستگاهماده يك قانون شفافيت قواي سه» ث«

توان براي سازمان بازرسي كل كشور در حدود ، مي1387يك قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 



هاي خصوصي (غير دولتي) و مؤسسات اعتباري خصوصي نقش مقرر در هر يك از اين قوانين نسبت به بانك

  نظارتي قائل شد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/01    

7/1403/542   

  ح542-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 29/1/1396مورخ  757آيا منظور از صلاحيت رسيدگي به دعوا به شرح مندرج در رأي وحدت رويه شماره 

هاي خواهان؛ اعم از مطالبات ناشي از قانون كار، مطالبه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شامل تمامي خواسته

حقوق و مزايا، مرخصي و مطالبه خسارت تأخير تأديه است و رسيدگي به تمامي اين مطالبات در صلاحيت محاكم 

  حل اختلاف اداره كار ارسال شود؟دادگستري است و يا آنكه بايد پرونده تفكيك و بدل آن نزد هيأت 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به  29/1/1396مورخ  757اولاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 

قانون كار  157به رأي هيأت تشخيص يا حل اختلاف موضوع ماده دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكوم

ا خارج و در صلاحيت محاكم دادگستري است؛ بر اين اساس، در صورت ه، از صلاحيت آن هيأت1369مصوب 

هاي يادشده، اين مراجع در خصوص مطالبات كارگري و كارفرمايي از جمله حقوق و طرح همزمان دعوا در هيأت

  كنند.مزايا مبادرت به صدور رأي و در خصوص خسارت تأخير تأديه قرار عدم صلاحيت صادر مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، استماع  23/11/1403مورخ  858ه رأي وحدت رويه شماره ثانياً، با توجه ب

ده هاي يادشدعواي خسارت تأخير تأديه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصميم در خصوص اصل مطالبات كارگر در هيأت

دادگاه در خصوص است؛ بنابراين در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزايا و خسارت تأخير تأديه راجع به آن، 

خسارت تأخير تأديه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق كارگر و كارفرمايي قرار عدم صلاحيت به 

  كند.شايستگي مرجع صالح صادر مي

  دكتر احمد محمدي باردئي

مديركل حقوقي قوه قضاييه



 
 

1404/02/13    

7/1403/426   

  426-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آن اداره كل مبني بر اينكه در تصادفات  12/10/1400مورخ  7/1400/1122با توجه به نظريه مشورتي شماره 

بدني  هايشوند، صندوق تأمين خسارتجرحي وسايل نقليه با احشام سرگردان كه مالكين آنها عموماً شناسايي نمي

چنانچه در فرض يادشده صرفاً خودرو دچار خسارت شود؛ بدون آنكه بايد به تكاليف قانوني خود  اقدام كند، 

جراحتي بر راننده يا سرنشينان خودرو وارد شود و مقصر حادثه نيز مالك احشام باشد كه شناسايي نشده است، 

قانون بيمه اجباري  21راهكار حقوقي براي جبران خسارت زيانديده چيست؟ در چنين فرضي با توجه به ماده 

تقديم دادخواست به طرفيت  1395ات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب خسار

قانون آيين دادرسي  51هاي بدني فاقد وجاهت قانوني است؛ همچنين وفق بند دوم ماده صندوق تأمين خسارت

دادخواست خود را به طرفيت ناشناس تواند ، خواهان نمي1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  تقديم نمايد؛ راهكار چيست؟

 پاسخ:

ي ماده يك قانون بيمه اجبار» ت«باشد، با عنايت به بند در فرض سؤال كه مسبب حادثه مالك حيوان و ناشناس مي

ديده مالي (مالك وسيله ، زيان1395خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 

اين قانون  8نامه موضوع ماده شود و چنانچه وسيله مزبور داراي بيمهديده) شخص ثالث محسوب مينقليه خسارت

گر مربوطه مراجعه كند و در صورت نياز به طرح دعوا براي مطالبه تواند براي دريافت خسارت به بيمهباشد، مي

ر گديده، عدم شناسايي مسبب حادثه مانع از طرح دعوا به طرفيت بيمهاهي زيانخسارت، با توجه به حق دادخو

قانون يادشده خارج است؛ بديهي است  4ماده » الف«ممتنع از پرداخت خسارت نيست و موضوع از شمول بند 

 51و  2مواد قانون صدرالذكر باشد، با عنايت به  8نامه موضوع ماده ديده فاقد بيمهچنانچه وسيله نقليه خسارت

، در صورت شناسايي مسبب حادثه، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

  ديده قابل استماع است.دعواي زيان

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1403/361   

  ك361-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اده شود وفق مهاي متعددي كه مجازات آن تعليق شده و داراي دستورات مراقبتي است، ملاحظه ميدر پروندهبعضاً 

كند؛ به طور مثال در جرم رانندگي عليه در مدت تعييني، دستور دادگاه را اجرا نميقانون مجازات اسلامي محكوم 50

ليق اجراي مجازات كه جزاي نقدي است به مدت دو سال معلق شده است؛ از طرفي بدون گواهينامه مدت تع

ماه گواهينامه اخذ نمايد؛ حال در صورتي كه از دستور دادگاه سرپيچي و  6عليه مكلف شده در مدت محكوم

كه اگر قانون مجازات اسلامي اين است  50گواهينامه اخذ نكند، ضمانت عدم اجراي آن چيست؟ آيا منظور ماده 

توان قرار ماه به طور مثال گواهينامه اخذ نمايد، در صورت عدم اجرا مي 6در مدت تعليق كه مكلف است ظرف 

ماه مذكور چه  6تعليق را لغو يا مدت آن را اضافه كند؟ به عبارت ديگر، ضمانت عدم اجراي دستور در مدت 

  باشد؟مي

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  43و  42در تعليق مراقبتي، تدابير و دستورهاي مراقبتي به مواردي منحصر است كه در مواد 

بيني شده است و صدور دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و پيش

از » نامه رانندگي در مدت معيناخذ گواهي«به  هاي فردي، فاقد وجاهت قانوني است و چون الزام مرتكبآزادي

نيست؛ لذا صدور چنين دستوري  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  43جمله دستورات احصاء شده ذيل ماده 

قانون مجازات اسلامي مصوب  50فاقد وجاهت است و عدم اجراي چنين دستوري نيز از شمول مقررات ماده 

ن ماده ناظر بر عدم تبعيت مرتكب از برخي دستورات احصاء شده در قانون خارج است؛ زيرا مقررات اي 1392

است كه دادگاه وي را به اجراي آنها در مدت تعليق ملزم كرده است. بديهي است الزام مرتكب به گذراندن دوره 

است و  قانون مجازات اسلامي 43ماده » ح«خاص آموزش و يادگيري مهارت رانندگي با وسايل نقليه مشمول بند 

  شود.اين قانون عمل مي 50در صورت تخلف مرتكب از دستورات دادگاه مطابق مفاد ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1404/71   

  ح71-62-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اجراي احكام قضايي در خصوص نحوه و زمان محاسبه  اين سازمان در راستاي اختلاف با برخي از واحدهاي

  است. پرداخت خسارت تأخير تأديه اقداماتي به شرح ذيل معمول داشته

  حسب نامه شماره .... مورخ ..... بدين شرح: -الف

هاي زير مجموعه در اين سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و داراي صنايع و شركت -1

هاي مختلف حقوقي، بعضاً اين سازمان محكوم باشد و همچنين با توجه به وجود پروندههاي مختلف كشور ميشهر

  باشد.به پرداخت خسرات تأخير تأيده گرديده و در مرحله اجراي حكم مي

مراجع قضايي مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجراي حكم در خصوص محاسبه  -2

  غ تأخير تأديه مبل

 پاسخ:

ر باشد و نظباشد؛ بلكه يك سال منتهي به هر ماه ميسال شمسي نمي» شاخص سالانه«مقصود از سال در عبارت 

به شرح مذكور در  23/11/1403مورخ  902/1403/7اين اداره كل همان است كه در نظريه مشورتي شماره 

  ها از وظايف اين اداه كل خارج است.استعلام آمده است و اظهارنظر در خصوص رويه جاري دادگستري

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/30    

7/1404/58   

  ك58-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مبني بر صلاحيت محاكم صلح در رسيدگي  1402قانون شوارهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  9در خصوص بند 

به كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار، با عنايت به اينكه در بسياري از موارد پس از اخذ نظريه بازرس اداره كار 

موضوع  3و  2، 1كارفرمايي موضوع مواد  -شود بين طرفين پرونده رابطه كارگري و امور اجتماعي مشخص مي

، 22باشد و از سوي ديگر با توجه به اينكه طبق مواد قانون كار وجود نداشته و اين قانون بر روابط ايشان حاكم نمي

قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسرا بوده و بايد صلاحيت  92و  64

ضيق تفسير كرد، به نظر مراد قانونگذار صرفاً رسيدگي به جرايم موضوع دادگاه صلح در اين خصوص را به طور م

هاي قانون كار به طور مستقيم، براي حمايت از توليدكنندگان و صاحبان مشاغل و تسريع در امر رسيدگي به پرونده

 ري وكا مرتبط با ايشان بوده است. در غير اين صورت بين موارد ورود صدمه به اشخاص در يك محيط صرف

ي به شود و رسيدگساير مواردي كه فردي طبق قاعده تسبيب مسئول ورود صدمات بدني غير عمدي به ديگران مي

شود. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر باشد، تفاوتي ملاحظه نميموضوع در صلاحيت دادسراها مي

  فرماييد.

  پاسخ:

و با لحاظ ماده  1339قانون مسؤوليت مدني مصوب  12و ماده  1369قانون كار مصوب  171و  95مستفاد از مواد 

اي است كه حين انجام كار يا به مناسبت آن ، حادثه ناشي از كار حادثه1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  60

واقع و به خسارت بدني يا مالي به كارگر يا اشخاص ثالث منتهي شده و در صورت وجود شرايط مقرر قانوني از 

باشد؛ بر اين اساس و از آن جا كه صلاحيت دادگاه صلح در ت مسؤوليت مدني و كيفري كارفرما ميموجبا

استثنايي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9هاي كيفري به جرايم موضوع بندهاي رسيدگي

گفته است و لحاظ سياق ماده كه دلالت بر خصوصيت داشتن جرايم غير عمدي ناشي از كار و منحصر به موارد پيش

ور در مذك» كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار«است و ضرورت تفسير مضيق از احكام استثنايي، اطلاق عبارت 

باشد؛ بر اين مدي ناشي از كار و مشمول قانون كار ميگفته، منصرف به جرايم غير عقانون پيش 12ماده  9بند 



ماده  9اساس جرايم غير عمدي (ايراد صدمات بدني غير عمدي) كه مشمول قانون كار نيست، از شمول صدر بند 

  گفته خارج است.قانون پيش 12

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/21    

7/1403/39   

  ح39-45-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1392/3/11مصوب » الملليدستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين« 11به موجب ماده 

هاي هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي، همچنين درخواستدرخواست«رياست محترم قوه قضاييه 

قانون آيين  294الي  291معاضدت قضايي مراجع قضايي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد 

قانون اجراي احكام  179الي  169) و مواد 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب دادرسي دادگاه

  .»الملل قوه قضاييه انجام خواهد شدالمللي از طريق اداره كل امور بينهاي بيننامه) و موافقت1356مدني (مصوب 

كشورهاي » ابلاغ اوراق قضايي«به فرض  1309از آنجا كه در اين ماده و همچنين در قانون تعاون قضايي مصوب  

است، خواهشمند است اعلام فرماييد در صورتي كه از  اي نشدهد دوجانبه ندارند، اشارهخارجي كه با ايران قراردا

سوي اين كشورها درخواست ابلاغ اوراق قضايي، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستري ايران واصل شود، آيا 

حقوق ايران داراي  شامل امر ابلاغ كه در» هاي معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجيدرخواست«عبارت 

 شود؟ به بيان ديگر، از آنجا كه درماهيت قضايي است و بايد از سوي مأموران ابلاغ يا سامانه ثنا انجام شود نيز مي

قانون موافقتنامه همكاري  7المللي با كشورهاي ديگر؛ مانند ماده قراردادهاي معاضدت يا همكاري قضايي بين

ماده يك » الف«و بند  1389جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه مصوب حقوقي در امور مدني و كيفري بين 

معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 

، به امكان ابلاغ اوراق قضايي به عنوان مصداق همكاري يا معاضدت قضايي اشاره شده است، آيا در فرضي 1395

تواند درخواست ابلاغ دستورالعمل صدرالذكر مي 11چنين قراردادي وجود ندارد، دادگستري ايران بر اساس ماده كه 

بپذيرد و وفق مقررات  1309اوراق قضايي كشور خارجي را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضايي سال 

كننده خارجي از طريقي كه در رجع قضايي درخواستقانون آيين دادرسي مدني ايران آن را ابلاغ و نتيجه را به م

  اين دستورالعمل آمده است، اعلام كند؟

 پاسخ:

اولاً، در موارد متعددي از قوانين راجع به معاهده معاضدت حقوقي متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و برخي 

ها نيز در زمره مصاديق ضاريهكشورهاي ديگر در مقام تعيين محدوده معاضدت حقوقي، ابلاغ اوراق قضايي و اح



ماده يك قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل  2ذيل جزء » الف«معاضدت ذكر شده است؛ از اين جمله است: بند 

قانون معاهده روابط  3؛ ماده 1401در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 

 1385و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب  حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني

و ماده يك قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري 

  .1395خلق چين مصوب 

 11/3/1392المللي مصوب العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بيندستور 11ثانياً، هر چند در ماده 

قدام المللي يادشده، از اهاي بيننامههاي معاضدت قضايي وفق موافقترياست محترم قوه قضاييه به انجام درخواست

ه معاضدت قضايي و اقدام بر اساس بر اساس معامله متقابل ذكري به ميان نيامده است؛ اما در مواد قانوني متعددي ب

؛ 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  169معامله متقابل تصريح شده است؛ از اين جمله است: بند يك ماده 

قانون آيين دادرسي  292و ماده  1309قانون مدني، ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب  1295بند ثالثاً ماده 

العمل يادشده مبني دستور 11. بر اين اساس، حكم ماده 1379امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب دردادگاه

هاي قضايي، نافي اقدام بر اساس معامله متقابل المللي براي انجام معاضدتهاي بيننامهبر تصريح به وجود موافقت

ماده  توانند به استنادان ميباشد؛ در اين راستا و به منظور ايجاد رفتار متقابل عملي، مراجع قضايي ايرعملي نمي

ابتدائاً جهت ايجاد رويه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  169قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده  972

  قضايي و شروع معامله متقابل پيشقدم شوند.

اساس  به پذيرش تعاون (معاضدت) قضايي بر 1309ثالثاً، صرف تصريح ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 

ق به معناي نفي ديگر مصادي» استماع شهادت شهود و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل«رفتار متقابل عملي در امر 

انجام معاضدت قضايي نيست و با توجه به مستندات قانوني مذكور در بند اولاً كه همگي مؤخر بر ماده واحده يادشده 

  تواند در زمره مصاديق معاضدت قضايي قرار گيرد.ها نيز مياريهباشد، اقداماتي چون ابلاغ اوراق قضايي و احضمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1404/12   

  ع12-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  54در تعريض معابر، متقاضيان ساخت و ساز بر اساس ماده 

كنند و شهرداري نيز با الزام آنان به تعريض، پروانه بعدي جهت دريافت پروانه ساختماني به اين نهاد مراجعه مي

گيرد؟ آيا ماهيت آن اعراض كند. در چنين فرضي در صورت تعريض، آيا عوض آن به مالك تعلق ميصادر مي

امر را نوعي قرارداد معوض اذن ساخت مشروط به اعراض دانست و يا آنكه  توان ايناست و يا عقد صلح؟ آيا مي

  توان دعواي مطالبه عوض ملك بابت تعريض معابر را عليه شهرداري مسموع دانست؟مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكين  1334قانون شهرداري مصوب  100) ماده 1358(اصلاحي  6اولاً، به موجب تبصره 

هاي مصوب، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. بر اين اساس، هر موظفند هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح

چند رعايت برهاي اصلاحي تكليفي قانوني است؛ اما مالك نسبت به قسمتي از ملك كه به واسطه رعايت بر اصلاحي 

است، همچنان مالك است و تا زماني كه شهرداري مبادرت به اجراي طرح و تملك آن ننمايد، مالكيت  احداث بنا نكرده

مالك نسبت به آن به قوت خود باقي است؛ زيرا، مالكيت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالكانه در زمره حقوق قانوني 

ت اجراي طرح شهرداري بنمايد، از موجبات نشيني جهمالك است و صرف اينكه مالكي مبادرت به نوسازي و اعمال عقب

باشد؛ بر اين اساس، سند اسقاط حقوق مالكانه وي براي مطالبه بهاي بخش واقع شده در طرح و يا دريافت معوض آن نمي

مالكيت آن قسمت از ملك كه داخل در طرح شهرداري قرارگرفته، همچنان به نام مالك است و خارج كردن آن از مالكيت 

  تلزم پرداخت بهاي روز و يا تحويل معوض است.مالك، مس

گونه كه آورده شد، اقدامات مالكانه شهرداري نسبت به قسمت باقيمانده از ملك، منوط به موافقت مالك و يا ثانياً، همان

لك پرداخت بهاي آن است؛ اما تا زماني كه شهرداري طرح تملك را اجرايي نكند، الزامي در پرداخت بهاي آن قسمت از م

  و تملك آن ندارد.

نشيني از بخشي از ملك نموده است، چنانچه ثالثاً، در فرض سؤال كه شهرداري صدور پروانه ساختماني را منوط به عقب

توافق خاصي در بين مالك و شهرداري در خصوص تعلق عوض يا امتياز خاصي مانند افزايش تراكم در بين نباشد، مشمول 

  ت.گفته اساحكام و مقررات پيش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1404/9   

  ك9-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وجه  باشد و يا اينكه، دريافتاصولاً ربا چيست؟ آيا صرف دريافت وجه توسط رباگيرنده به شرط زياده، ربا مي -1

توسط رباگيرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دريافت 

شود و اين است كه صرف معامله به شرط اضافه، ربا ميدر  595شود؟ ظهور ماده كند، به آن مازاد ربا گفته مي

باشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه اين سخن است كه اگر طرفين بر مازاد توافق نيازي به دريافت وجه مازاد نمي

كردند؛ ولي هنوز رباگيرنده، پولي مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در اين صورت، بزه رباخواري به صورت تام 

شود؛ اما اگر دريافت مازاد را به معناي ربا بدانيم، در فرض اخيرالذكر، رفتار ارتكابي در حد شروع به قق ميمح

  باشد.رباخواري مي

تنها در رباي معاملي است و يا اينكه شامل رباي قرضي هم  595آيا توافق بر اخذ زياده، با توجه به ماده  -2

  عطف به كدام جمله قبل است؟» اختي، دريافت نمايدو يا زايد بر مبلغ پرد«شود؟ عبارت مي

باشد و يا منحصر در رباي با توجه به الفاظ به كار برده شده در ماده، شامل رباي قرضي مي 595اساساً ماده  -3

  معاملي است؟

اين  هشود؟ رباي جاهلي بآيا شامل رباي جاهلي نيز مي» و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد«عبارت  -4

اند؛ اما توافق بر زياده نبوده است و پس از اينكه رباگيرنده نتوانسته پول را در موعد خود معنا كه ابتدا قرض گرفته

  رند.پذيكنند كه فلان مقدار يا فلان درصد بايد بيشتر بدهي و طرفين اين امر را ميبدهد، سر موعد توافق مي

 پاسخ:

تعريف اصطلاحات فقهي حقوقي بايد به كتب و تحقيقات فقهي و حقوقي مربوط اولاً، براي تبيين و  -4و  3، 2، 1

مراجعه كرد و اين امر از وظايف اين اداره كل خارج است؛ شايسته ذكر است براي ملاحظه تعريف اصطلاح ربا در 

مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  49توان به ماده يك قانون نحوه اجراي اصل قوانين موضوعه مي

  كه به بيان اقسام ربا پرداخته شده رجوع كرد. 1363

شود و ثانياً، با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون، تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود، اصولاً ربا محقق نمي

ون قان 595كه شخص وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد، مشمول ماده صرف تعهد و يا توافق به اين



كه رفتار مرتكب، جرم تام طور كلي اين نيست و تشخيص مصداق (و به 1375مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  كننده است.شود يا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسيدگيمحسوب مي

كند و از آن به بعد تا عبارت رباي معاملي را بيان مي» نمايدمعامله مي«تا عبارت  595ثالثاً، مقنن از صدر ماده 

در اين ماده، ناظر به معاملات » زائد بر مبلغ پرداختي«كند و عبارت رباي قرضي را بيان مي» نمايددريافت مي«

  قرضي است. 

اگر در معامله جنس مكيل و  1375مصوب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)  595رابعاً، با توجه به مفاد ماده 

موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود يا در قرض، بدهكار بيشتر از آنچه قرض 

شود؛ بنابراين، اگر شخصي اقدام به خريد يك دستگاه خودرو نموده كرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق مي

ا نقداً پرداخت و در خصوص مابقي آن، يك فقره چك صادر و به فروشنده تحويل داده است؛ و مقداري از ثمن ر

ليكن در سررسيد چك به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفين با توافق يكديگر تاريخ چك را تمديد و وجه آن را 

چك افزايش يابد،  هاي بعدي نيز همين توافق انجام شود و در هر بار مبلغنيز افزايـش دهند، سپـس در نوبت

هاي بعدي بر حسب مورد، ممكن است در راستاي مصالحه طرفين بر خسارت تأخير تأديه و جبران كاهش توافق

  كننده است.ارزش پول باشد كه تشخيص آن با مرجع قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/29    

7/1404/5   

  5-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5آيا دعواي اثبات حيله و تقلب در دادرسي (بند 

) بايد به صورت مستقل در ابتدا مطرح و رسيدگي شود و در صورت اخذ حكم قطعي، به 1379امور مدني مصوب 

توان در همان دعواي راجع به اعاده دادرسي ابتدا خواسته اثبات صورت گيرد و يا آنكه مياستناد آن اعاده دادرسي 

تواند به تشخيص خود هر يك از حيله و تقلب و در ادامه درخواست اعاده دادرسي را مطرح كرد؟ آيا خواهان مي

  اين دو شيوه را انتخاب كند؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 426ده ما 5اولاً، درخواست اعاده دادرسي موضوع بند 

ت آيد؛ بنابراين، اين رفتار بايد قبلاً اثباآميز يا متقلبانه به عمل مي، پس از اثبات رفتار حيله1379مدني مصوب 

فتار است ر باشد و ممكنشده باشد؛ هرچند اثبات اين رفتار در تمام موارد مستلزم تقديم دادخواست حقوقي نمي

  مذكور در پرونده كيفري ثابت شود.

قانون يادشده مبني بر اينكه ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم  429ثانياً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

نهايي مربوط به اثبات حيله و تقلب است، درخواست اعاده دادرسي بايد پس از صدور حكم نهايي بر اثبات حيله 

  ب تقديم شودو تقل

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1404/4   

  ك4-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عرض از بابت اعاده دادرسي كيفري؛ اعم از آيا رأي صادره از دادگاه بدوي در مقام رسيدگي به عنوان دادگاه هم

  باشد؟اعاده دادرسي قطعي است يا قابل اعتراض ميپذيرش يا رد قرار 

 پاسخ:

اين است كه تجويز اعاده  1394قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  480و  479و  476اولاً، مستنبط از مواد 

ر كند؛ بنابراين، ددادرسي از سوي ديوان عالي كشور، دلالت بر نقض حكم قطعي اوليه موضوع اعاده دادرسي نمي

عرض مطرح شود و اين دادگاه، درخواست اعاده پس از تجويز اعاده دادرسي مراتب در دادگاه همصورتي كه 

شده نداند و درخواست مزبور را وارد تشخيص ندهد، قرار رد درخواست قانون ياد 474دادرسي را از مصاديق ماده 

تجديد نظر نسبت به قرار مزبور  نمايد و قرار مزبور قطعي است؛ زيرا پذيرش قابليتاعاده دادرسي را صادر مي

شده از شمول اين ماده قانون ياد 427ماده  2نيازمند دليل صريح است كه نه تنها وجود ندارد؛ بلكه به قرينه تبصره 

 خواهي نسبت به احكامي كه پس از اعادهنيز خارج است. علاوه بر آن تصريح به قابليت تجديد نظرخواهي يا فرجام

شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسي از شده صادر ميقانون ياد 480ذكور در ماده دادرسي در موارد م

حكم مزبور (قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام) دلالت دارد؛ مضافاً اينكه پذيرش قابليت تجديدنظر يا فرجام نسبت 

در ديوان عالي كشور و در  به قرار رد درخواست اعاده دادرسي مستلزم ايجاد دور و تسلسل در طرح موضوع

  رسد.محاكم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حكم قطعي، پذيرش آن موجه به نظر نمي

عرض پس از حكمي كه دادگاه هم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  480ثانياً، مطابق قسمت اخير ماده 

كند از لحاظ قطعيت يا قابل اعتراض بودن و نيز مرجع رسيدگي تابع مقررات عمومي پايان رسيدگي ماهوي صادر مي

عرض) دادگاه كيفري يك يا دو يا انقلاب يا اطفال و نوجونان باشد، است. بر اين اساس اگر مرجع مذكور (دادگاه هم

تجديد نظر يا فرجام و اگر دادگاه تجديد نظر استان باشد، حكم آن قطعي است و بر اين حكم آن حسب مورد قابل 

  اساس پاسخ سؤال مشخص است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/02/17    

7/1404/2   

  ك2-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عنوان اتهامي قيد شده در رأي دادگاه بدوي را تغيير دهد و عنوان اتهامي جديد را به  تواندآيا دادگاه تجديدنظر مي

  متهم تفهيم و رأي صادر كند؟

 پاسخ:

مبني بر لزوم آگاهي متهم از موضوع و ادله  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  6و  5اولاً، مستند به مواد 

غيير عنوان اتهام واجد آثار حقوقي است؛ لذا در فرض استعلام، اتهام انتسابي و تضمين حقوق دفاعي وي، چون ت

دادگاه تجديد نظر بايد ضمن تعيين وقت رسيدگي، اتهام جديد را به متهم تفهيم و آخرين دفاع را مبتني بر اين اتهام 

  اخذ كند.

قانون، چنانچه دادگاه اين  280و ملاك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  457ثانياً، با توجه به ماده 

تجديد نظر عنوان اتهام احراز شده از سوي دادگاه بدوي را نادرست تشخيص دهد، از موارد اصلاح و تأييد رأي 

آورد؛ باشد لطمه وارد نمياست و اصلاح رأي نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهكاري متهم كه اساس رأي مي

ادگاه تجديد نظر جز در موارد مشمول اين ماده و حدود مذكور در آن، حق قانون يادشده، د 458ليكن با لحاظ ماده 

  تشديد مجازات محكوم را نخواهد داشت.

 دكتر احمد محمدي باردئي

 مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

  

 


